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سال‌هفتم خرداد ماه ۱۳۲۱ شماره نم 
تانيك نباشید از جهان نیکی نخواهید دید 


بسیاری از ابرانیان بکوششهای مای‌پروایبی نموده می گویند : 


«ببينیم پایان این جنك جه خواهد بود ۰.۰.۱۶ . می گویم : از پابان 
اتشتک تاه ۶ مک انجنك را شما هی کنید که از پابان 
آن ای برأی خودچشم دارید ؟!.. اسجنك را ارویایبان می کنند 
وهر کدام که چره در آمد شمازیر دست آن خواهید بود ؟!.. شما 
آن بیخردانید که میخواهید درخت نکار ید وهیوه حیند . می خواهید 
نکوشید وسود بردارید . میخواهید نيك‌نباشید وازجهان نیکی بینید. 
هو آهندا من دار آدتر گروانت: هه با تقو ویوشنه و گرتیاز 
ق دسر رن فقدانم فی نک هد بوگ: 

ازپابان اینجنك بشما هیچ نتیجه‌ای نخواهد بود وهیچ یکی از 
دولتهای جنگنده از فیروزبهای خود بشما بهره‌ای نخواهد داد . بارها 
گفته‌ايم وباز می گوییم : شما تا خود نيك نباشید از جهات نیکی 


نخو اهید دنله 
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1 
۳ 6 
۲ ار سا ما 


مس اب 


۸) بکرشته کمراهیهای 
دیگری بندارهای میک نیع . ان 
کمر اهی‌تار بجخچه سماردر اژو دامته‌سیار 
بلندی‌میدارد و ما | گربکوتاهی‌پردازیم بابد بگویم: 
چون پس از کشته شدن امام علی بن اببطالب پسرش 
حسن لخت خلافت را بمعاوبه سبرد واو و جانشینانش 
«خالافت رنگت بادشاهی‌دادند این رفتار ابشان‌هسلمانان سخت افتاد . 
کسان سباری باندشه افتادند که خلافت را ازدست خاندان امبه‌برون 
آورند. ازجمله چندتنی ازخاندان علی‌باین اندشه افتادند . عباسان 
این آرزورا دنبال کردند . از علویان‌امام حسین بن‌علی وزیدین علی‌در 
ایشراء کشته‌شدند . محمد حنفیه‌بدستباریمختارباین اندشه برخاست 
و کاری از پیش تبرد . ولی عباسیان بدستیا ری ابو مسلم و به باری 
خراسانبان‌خلافت رابدست آوردند و این بار کشا کش درمیان ایشان 
باعلو بان یدید آمد. دراینجا نیز کسانی ازعلویان ازمحمد نفیز کیه 
و برادرش ابراهیم و دیگران نوشن بر خاستند . ولی ایثان کاری از 


مش ابردند وخود نابود گردیدند ج 


۵6۷ 


راستی اشست که علوبان بخللافت شانده‌تر از سکن ان‌مینودند . 
زیر کته از آ نکه‌بازماند گان دختر یعس رمسبودند خود دریارسابی 
ودانش ودلیری ودلسوزی بدین برتری بدیگران میداشتند. چیز یکه 
هست درهیچ زمانی فیروز ون . این بود ببرو ان ابشان بداستان 
7 دیگری دادند " و آن اشکه خلافت سیرده خداست . خلیفه را 
بایدخدا بر گز ند نه مردم . اشست کبکه خدا بخللافت بر گزیده 
خلیفه‌است | گر چه مردم نیذیرند ونشناسند» واگر کسانی میخواهند 
قتا تم انوا شبا و او تای رات اسهان مش مد تایه ان 
نفخ را باهمه دست تور واه تشینی خلیفه شماسند وباو 
دلیستئی نمایند و ز کات وخمس برسانند . چون در عیدان کوشش و 
کشا ی کاری از پیش نبرده بودند بداستان چنین و دادند » و 
۳ شمه حدشهایی ساخشند : 

#هر زمانی‌باید بكك امامی درهیان باشد واو لنگر زمیناست که 
اگز نباشد زمان رام‌نخواهد استاد و خدایمردم‌روزی‌نخواهدداد»(۱) 
«هر کس بمیردو امامز مان‌خودرا نشماسدسهین ازحهانر فته»(۷) و بسبار 
آٌ وت زِ 

بدیاسان بشیعیگری که يك جنیش سیاسی میبود رنگ کیش 
دادند . سپس در این‌اندازه هم ناستاده چنین گفتند : خلافت از نخست 

بهرء خاندان امامان مابوده وجون بیغمیر مردبااستی امام علی بن ابی 


(۱) بوجوده ثبتت الارض و السماء و بیمنه رزق الوری 


طالت‌جااشین اوداشد وسهتن که صدیق وفاروق وعلمان باشند و یش ‌از 
اوخلیفه شدند پازور آنرا بدشت آوردند " واين بود زبان ببد گویی از 
آن سه‌تن باژ نمودند . 

درزمان خود امام علی‌ین ابطالب حنین سخنانی ذر میان نبوده 
و آن امامرا با ابوبکر وعمر وعثمان کشا کش برسر خلافت ن-رفته . 
ولی یس از سالبان درازی کشا کش و دشمنی بمبان نان انداختندو 
دروغهابی ساخته رو اح‌دادند که خلفه آنونتکن فد کرا با زور از دست 
دختر فنششر 5 فیه " وعلی را بازور به بیعت او واداشته‌اند » و فاروق 
دختر سغمبررا درمیان درخانه و دبوار گز ارده ودنده‌های اور اشکسته» 
عشمان دختران بیغمیر را که مسر اش بودند بازدن کشنه است . از 
اشگونه دروغها فراوان ساخته سرون رختند . 

سیس آزاین انداز مهم گذشتهامامان خودرا از جایگاهشان‌بیر ون 
بردند و حنین گفتند که خدا ۱ بان وت ز کاتتاسر ان اه )۱( 
و جهانرا از هر آنان ۲ فربده ودست آندر کارهای خود گرداتیده هم 
جشین فنشیان یشان آز. ابو کل ۹ یله هه قرف ی کته 
بر گزیدء جدایی میباشند. (۲) کسانی از اینان آشکاره امامانشانرا 
آفرنده‌وروزی دهنده شناختند. اینهارا که سر و و خداداشناسی 
است در کیش خود جا دادند وبدشان گوهر دین تکفا ماه 
همحون مسیحبان چنان و انمودند که بنباد دبن شناختن این اماءان و 
باورداشتن‌بجایگاه آ نان ودلبستگی نمودن بابشان میباشد . دین که 

(۱) انا خلقنا من‌اعلی‌علیین 

(۲) آن‌شیمتنا خلقوا من فاضل طینتنا 


هواس 


برای‌شناختن معنی جهان وزند کی وپیبر دن براستیها وزستن ازروی 
خرد میباشد ۳ باین روبه انداختند . 

راستی دین درای 45 مردمان خدای جهانرا شناخته و 
کسی‌راا زآفرید کان‌دست‌اندر کار گردش‌ایشجهان دشناسند؛برای آ نست 
که بکاررهای دهو ده‌ای(همجو و ی اشکه خلافت ازآن علی‌بوده 
مااز ان کزان که دکداستان انجام گرفته و گذشته بود) نبرداخته 
اززندگانی‌باز لمانند. دین‌برای‌جلو گمری‌ازاین کمراهها و نادانبهاست » 
واینان آنهارا دین نامیدند. 

بدیتسان ی ی را باهمه شکیتی که خورده و در زمینه 
خللافت کاری آزییش نبرده بود باىدار ۰ دانیدند وهر زمان کسی را از 
خاندان علوی امام خودشناختند " تاهنگاهی که حسن‌بن علی عسکری 
که امام بازدهمشان شمرده مدشد بدرود رک کر وأو را فرزندی 
چدیدار ثمیبود در میان پبروانش پرا کندگی افتاد و ت شهرستانی 
در «ملل و تحل؟ ببازده دسته شدند که هر کدام بسویی رفتند وتنها 
مکدسته چنین گفتند که امامت از این خاندان بریده نخواهد شد و 
اورا فرزندی هست که از ترس دشمنان در سرداب نهانست » یگ از 
میان ایشان چشن گفت که آن امام نهان مرا جانشینی‌داده که هر که 
راسخنی هست باو برسانم وهر که بولی خواهد داد بکبرم . هفتادسال 
بدشسان گذشت وچهاران یکی پس او سگرن ی دعوی جانشینی (نیات 
خاص ) از آن امام کردند " ولی چهارمین ایشان هدگام مر کت حجنین 
گفت که دیگر امامرا جالشینی نخواهد بود , بدیتسان داستان امام با 


دا بدیت | ننک دس ازهز ارسال هدوز درهبانست ۰ 


دم وا 


اینست فهرستی ازناربخچه شیعیگری * اما ابراد هاییکه بآّن 
باید گرفت : 

(٩‏ چنانکه گنتیم شاد ات کش ها کش درباره خالافت بوده 
که کم کم باین رنگگ در آمده . هرچه هست این خود کمراهیس ت که 
کسانین بسن آزفرتها کشکو ازغاوفت انوسکن وعلی کشد و در این 
بچخش و پر خاش یردازند . کمرا هیست که بمبان مرد گان دشمنی 
انداژند وکین را بش از اندازه ستاشد وندت را دشنام ونفریرن 
فتت نگ کهر اشست ‏ که ند کیا رها کرده باین کشا کشهای بهوده 
پرداز ند وبرسرآنها خو نهاردز ند و زنان و دخترانرا برد کرشن ‏ کآف 
که ماب اينگزندها بوده‌اند نز دخدا روسداه خو اهند بود . 

۴ جابگاهیکه یامامان مبدهند و آنانرا از آب و گل 
دتگر مستهاشد و کار های خدا را در دست آنان منشناسنه و نا امید 
بتاتعیار ی آ نان مبندند کر اهست و همه خدا ناشناسست . 
هربکی‌از نان جز آفریده ناتوان‌نبوده . در کار های خدا کت دست 
نتواند بود . چنین باوری دربارة کسی جزبت پرستی نیست . دین‌بر ای 
است که مردهان کرفتار آنتها تگردند: 

۳) برای داستان امام ناپیدا دلبلی در میان نیست . از آنسوی 
این رون از آیین خداست که کسی بیش ازصدهو پنجاه سال زنده‌ماند 
چجنین چیزی تا کنون دیده نشده و همین دلیلیست که نخواهد شد . 
آنگاه خدا را چه نیازاست که کسیرا بیافرد وهزار سال بیشتر درچاه 
و سردابن 0[ براهنمایی جهان برخیزد ؟! .. شک آنروز 
نخو اهد توانست ببافرد ؟.. 


اوه 


آ وم خدا در این باره رو شنست . هر زمان که بخواهد برای 
خهان واهشمای برا کرد ازهیان فرهفان بر انگشه در اهتدا اراب و 
گل همان مردعان باشد. 

همچنین امید آنکه امام ناپیدا چون بیرون آمد ببکبار جهان 
دبگر گردد و بدیبها آزمبان برخیزد ودادجای ستم گیرد لبیاست . حین 
چیزی بیرون ازآیین خدا وبیرون ازخواست اوست . در اینجهان هر 
کاری جزدر شجه کوشش و کم کم تمه افلتوق + ار هی چنان‌حالی 
«رأی‌جهان نشدناست . 

آری جهان همیشه در پیشرفت است وهرزمان باید يك کامی در 
ایتراه بردارد و امروز که خونر یزیها وستم‌گریها کیتی را فراگرفته 
باید از میان رود و آسایش وخوشی جای آنرا گرد و ادمدان با ین 
بخردانه زیند . ولی این جز از آن ااید بت که سار ار تفای بر 
بیداش امام نایدا " وجهودان از برخاستن مسیح " و ترسادان از فرود 
آمدن عیسی» و زردشتمان ازیدیداری شاه هر ام سدار ند . انشها همه 
بندارهای سباییست که درمغز‌ها جا گرفته . 

برخی از شرفشناسان ارویانی باوری را که شیسان در باره امام 
عبدامیدارندسودعندی ستوده و چنین گفته‌اند مردمی "که چنین باوری 
سدارند وهم‌شه چشم براه بث رهاننده‌ای هستند که در آ ید و آنانرا 
رها گرداند هیجگاه دجار نومیدی نگردند و در برابر فشار شاد ها 
بادلی پراز اهند استاد کی نماشد "و همیشه افزار جنگ و کوشش 
آماده دارند که همینکه آن‌تایبدا بیداشد ازدنبال اواقتند و سکوشنده 


واین نوشته های ادشان دستاه یز بدست ملابان داده که این باور ببای 


--۷۲ و و 


خودرا پیایی برخ دسگزان کفین و آنرا بکجیز سود مندی یندارند و 
بخود بالند . و لی میباید گفت : خواست شرقشناسان جز فریپ نیست - 
آ تان کار وتان ان دولتهای آ زمند ارو تامنباشند و انا استغازم 
که شرقمان‌از آ لو د گبهای خود برو نآ من نتو اه وعنهه در 
این حال پستی و گرفتاری بازمانند وایفست برای هریکی از کیشهای 
ببپا فاسفه ها میبافند . مادر بارُ این باور ابرانیان بادیده خودهيبينيم 
که سازایا زباشست. .ان آهیدوٌ آمادگی که شر فغناسان شتا 
نشانی از آن نمی بینیم . ولی از ابنسوی آشکاره میبینیم که در چیشن 
هنگام جهان که توده ها تأب‌تفشکن سخت ترین نبرد را میدارند اشان 
بابی‌پروابی بسیارروز میگزارند وبهانه‌شان اینست که میباید «خودش 
بیایدو کار هارا درست گرداند» . بجای آن آهید و آمادگی اف فص اف 
پیبا کی را میبیتم ۱ 

این شیعیگربست که بنیاد آن يك کشا کش سیاسی در زمینه 
خلافت بودمو نتبجه آن دای و بت برستی وخدا تاشناسی گردیده 3 
بخردانه تردن نادانبها در آن جا گرفته‌است. جنان گمراهی ونادانی » 
شیخیان و کر بمخانیان وبابیان وبهایبان کیشهای خودرا بروی آن بنیاد 
گر ازدء اند. ۱ 

اما مانی که هریکی در زمان خود پیشو ی بك گروهی بوده و 
بیش‌زاین نبوده‌شیخ احسایی درباره آنان بسخنان گزافه آمیزشگفتی 
برخاسته . از گنه که آنان همیشه زنده‌اند ار خدا در دست. 
اشانست » مردمان را ابشان ۲ فربده‌اند " کنون هم مردمان بند گان 
آبشان میباشند " تلهای مردمان از آن ایشانست که هرزمان بخواهند 


بثن هر که تو ادن ام (چنانکه آمیر الم هنین 0۳[ دیاین درآمد 
ودریکشب درچهل جامهمان بود) " آنان همه جبز را می‌دانشد » همه 
جدرز را می‌بشند + در باره معراج چون آنرا بفلسفه بونانی تالتار گا: 
می‌دافته بر دور ودرازی برداخثه که بسرسام دك بیمار ماننده‌تر 
انست*: «در گذشتن از کزه هوا آنجه ازهوا مىداشت در آن بگزاشت و 
همچنین درهر کره‌ای این کاررا کرد و با سمانها رفت ودرباز گشتن آنحه 
گزارده بودباز گرفت» ,بکرشنه‌بافند کیهای کون بونانی‌را بابافندگی 
های سای ی درهم آمیخثه اش 

تس ان کی اقیر سها نود ک هی رشان شام اکن 
شیخی و هتشر ع برخاست وملایان بدو تبره گردیده مردم را نیز دوتیره 
کر تفت هش اش کزافکوبها نیک خونها ربخته گردید و 
سالمان‌دراز دودسمه‌جدا از هم هیزبستند . 

پس از شیخ احسابی حاجی محمد کر یمخان بگزا فگو بیهای 
۲ تشر سک و نه که چنانکه امامان میانجی در 
مبان‌خدا و هیباشند بابدهمشه يك کسی هم در مبان امام ومردم 
باشد که ید کی راو وبرتری دارد وشن باو دیروی وفرمانمرداری 
نیهاش کین ات کا تایه هارمه معط و ند وتو اشامت که 
جهان بروی چهار سئون داچهار یاه استاده که خدا و بیفمیر وامام و 
آ سکس باشد .ین یامه چهار م درزمان‌حاج یکریمخان خرداو,ودهوا کنون 
نو اده‌اش میباشد که در کرمان میذشندوبیبروان فرمان میراند. این‌نیز 
داباان گر سخانساست: 


از از ی درهمانز مان سید علممحمد شیر ارعن: 45 ۳9 د شیخ 


سوق يس 


اجمد احسایی ود خبزش تموده‌تهست خودرا «یاب» (دربا حانشین امام 
تاپیدا ) نامیده و سین خود دعوی امام تایبدایی کرده . بکجیز نکه 
خود سیابه می‌بوده این دروی آن شاد نوی نهاده وبا چنین دعوای 
و لک میفن شگفت ری بدید آورده , زرا يك کتاب ساخته که 
۳ معئابی می‌دارد و حمله های آن آشکاره علط هساشد , کستکه 
از مبان فارسی زبانان برخاسته بیروی ازقر آن آبه‌های عر بی‌بر داخته 
و آنهم باجمله‌هایی که سراپا غلط میباشد . از آنسوی درنشستها هرچه 
بر سدده‌اند نمیدانسته ودر فانک هی‌نموده . 

و از داستانهای شگفت درتاریخ کنشها آن را توا میتی 
کهازسدباب کرده‌اند . مثلا دراسیهان ازویر سشهابی کرده‌اند که یکی 
این‌بوده: امام جوادچون‌پدرش درتوس‌مردبکیاشرا ازمدنه برداشت 
وفرتونن کزاشت " این کار وه رخ فش آنشهر هاوس 
زمینها درمبان توس ومدینه در کجا مانده؟ !.. این برسش بمخردانه‌ای 
بوده که آزیکتن که دعوی وتان مت اه و دها تفت نو وی 
۳ انگیشته شآ از کشا تست شکفتر آ یی تست ارت 
نی تا ش مها که نب رن این دروغست وثشوانستی بود؛ 
کر تاش ا که تن ای با میدن بای تیا تست یمام ها 
پاسخ دادم : تمندانم : ودرماندگی خودرا نشانداده . 

ما پارسال درشماره دهم دیمان نامه‌ا ی را که ناصر آلدین مبرزای 
و لبعهد بیدر خود محمدشاه دربارء باب و آتغاشن او درثبریز نوشنه و 
جک بگی آن آزمایش را باز نموده آورده ایدم . آن بکسند تاریخی 


یار ارجدارست ۳ از کتاهای خود بهاسان دداست آوردیم و در 


0 او 


]سا دیده مشود که سند یاب دعوی لبارستنی مسنموده و چنین هی 
گفته که مبتوانم «برایعصای خودا به نازل کنم» و بر شته جمله‌های 
غاطی ۵ مییافته - کسیکه براهنمابی جهان برخاسته‌بوده هذر خودر | 
(آیه بردازی» نشان می‌داده» وبا اشحال هرحه مبیرسیده اند از یاس 
خن مان قاری و وان ریب ا توت کی و کر که زاف 
ِ اتش باید انجام دهد نمی‌شناخنه اند " تو ین مك‌طلبه‌ای را 
(آزعاش می کشیده‌اند که‌پرسشهابی ازمعنی فلان جمله بااز«اعران» 
فلان کلمه مسکرده‌اند . 

مخلادر آن‌نست در سبده‌اند: در حد ث هه سم ازجناب 
رضا علىه السلام سوال تمد که دلیل بر خالافت جد شماحست حصرت 
فرهود آبه انفسنا ما ن گفت لولا نسائنا حضرت فرمود لولا ابنائنا 
این سوّال وحواب زا تطیق کوخ و هقصود رایبان ثما» " و سید باب‌پاسخ 
نتوانسنه است . 

ون شا ندیشک که ۳ سیدیاب بکمرد هوشیاری لودی 
ومعتی این جمله‌ها را که در کتابها نبزهست باز می‌نمودی * آباباستی 
مللابان اورا مك نگ کته شنامشد و بروي نماشد ۰٩‏ 

آیا کسی بادانستن معنی مکجنن جمله ای بر انگیخته توان.د 
هو لاف ی ژننده که بجای آنکه با کمرا هسهای 
زمان خود شبرد بر دازد و لمردم راه‌راست را نماد باه بردازی و 
مغاجات باایرهی فوشنهء ات و این آزمایش کندد گان که‌بجای آنکه 
بسخشانش کوش دهتف وراسظ و کج ی 


: راهنمایی بیاژماشدبحجشن درسذهای درتی بر هیخاسته اند . این‌نیزداستان 


ای ها 


باییگریست : 

چون سمدباب که خودر ا کاهی «باب» و گاهی «فائم» مبخوانده 
فقو میات مکی مرو کین تومتی ی تاره درتارن ار بای 
بظهره » ( کسکه خداش بدیدآورد) نام مبرده‌یسی از کشته شدن 
او مبرزا حستتعلی نوری تهرانی خو درا همان امن ظهره ار خوانده 
و اوه ات یفن ۸ تانکتة روانش بکدین "تومیر گت دائیده " وان 
نبز همحون سبدیاب بگانة هنرش آبه پردازژی هیبوده است . 

ببینید چگونه کمراهیها از یکدیگر سر چشمه گرفته : از 
شیدیگری شیخیگری و کربمخانیکر ی پدید آمده و از شبخیگری 
باشتگرین بىدا تشن کرو او قازب‌گای ات مرون ان ان سوه 
اگر برویم باه ال هی گوید :من آن «من‌بظهره اللهم» که سید باب 
8 0 9 د :من آن فا ثم که شیعبان شذاخته‌اند " وما 
چون میجو میم می‌بینیم شیعبان یكث دلیل‌هم باین بندارخود نمیدارند » 
ومی‌بیشیم چنین چیزی ازهر باره باآین ی 

ان | یذ ی بهمه این کیشها چند ابراد بزر 3 یز 3 

تخست : هیجیکی ان اشها با هشتی ورس دس سار کان تسسا: 
چنانکه کفته | سم دین برای شناختن معنی جهان و زند گانی وین 
گرفتن یك‌راه بخردانه برای ژستن‌است . کنون بسشیدآن همنی کجا 
فان ها ای کنسکی و اه درو آ رشان نف خاه 
که بایستی بود چسودی بز لت کانین تو ات داشی ۱ ۳ محند 
تن مرد کار که قر نهاست در گذشته اند و کنون جز نام نشانی از آنان 


درحهان تست و آتانر | دست اند ر کار های خ دا شمردن : بلکه رشنه 


۷ج وا 


( ۳ رابدست آنان سپردن چه‌سازشی باخرد می‌دارد ؟ ۱ .. چه‌دلیلی 
برأی چنین پندار هایی توان آورد ۶٩‏ روز در چنین هشگام سخت 
بزمان خود نپرداختن » وهمه سخن ازهزارسال پیش راندن » و بامید 
مك تاییدای بنداری اشسدن وبهیچ ؟ ششی بر اخاستن تیگونه داخر دو 
مردانگی راست میا ید ؟. ببینید بیخردی بدتر ازاین جه باشد که‌يك 
نی روانش دستور دهد که بدو لت مالدات نیر دازند وسرباز ندهید 
و آن‌را «حاثر؟ شناخته مین گنه ؟. زور ۳ وخبره رویی بالاتر 
از این چه باشد که پیشروان مکد ۳۹ خودرا سك جای دوری کشندو 
درسود وزیان مردم کمتردن همدردی وهمرآهی نشما شد و خودرا هیچ 
کاری باسخده نشماسند وبا اتایحال ی 5 حکوهت حق ماست و 
شماباید ز کوة وخمس بما بپردازید » وجز از مابه کسی فرمانبرداری 
تنمایید؟ ؟.. ]یا انها معنی زند گانی وا یی و 

دوم : درهمه ادن کشها خدای | فربد گاررا 1 خرد گرفته‌اند. 
آن شیمباشد که امامانرا همبازخدا میشهارند وا گرراسنی رابخواهید 
همیشه اسان را از خدا بالاتر م یگیرند و آن ارجی را که باینان مسی 
کواو تشه زک روسیاهان نام باك آفرید گار را با خواری 
بررند ونامهای امامانشان راجز بادرود پادنکنند : شیخدان وکربمخانیان 
آشکاره ابثان را آفرید کار جهان و گردانئده آن مسشمارند وخدا را 
دس سثه می‌بشدار ند . ۱ 

من هر گونه لیفرهنگی باخدا دریغ نداشته‌اند . دی 
ا که کشت پروایی بداوری خرد نمانشد و بادر بند آبان خدا باشئد 


هر کجا عرجه سودشان دوده بخدا بسشه اند ۳ ا کناو تحسینل نگ 


ی چم 

همه گناهاش آهرزیده شود» حرا +۰1 .برای چه ؟۱.. گر یستن بيك 
کشته چسودی دارد که خدا این ارج تاو کو راهن کدی ین عازن 
کر بلا روددهشت درو بابا گردد ۰ جرا ؟! :۰ برای چه ؟ 1.. حه تشه 
ازان زبارت خواهد بود که چنی‌مزدی بان داده شود ۰۱۶ . ای‌نادانان 
مگرخدا فلان دادشاه خود کامه هو سمند است که کار هاش جز از روی 
هوس نداشد ی 

خبره روبی وروت : در گفتگو از کشا کش خلافت برای آنکه 
سخن خودرا دیش برند 0 : جانشین بیغمیر باسر رشته دار کار 
های مردمان باید بر گز بدهخدا باشد که لفز شی ازو رح ندهد و جهان 
هم ارووع دا کر ق فوا مت شش رزوی تمعرین سم درسیان اش 
ین‌عنوان سخن‌خودرا مش‌مسرند "وحون زا نجامرسد که بازده‌امام 
نش ارف رش | فده ورفته اند و دوازدهم را اه تن تاینداست 
ویرسیده میشود که از .ك امام نایسدا چکاری سر خواهد زدو آبا یمعفی 
تست که عردم بی سررشته دار بمانشد وجهان اف و سرو سامان 
تاشدیمکبار بی‌بروایی‌هی‌مانند واینرا ازخدا ناسزا نمی‌شناسند: 

بهاءاله گستاخی را تابا نها رسائیده که خود را «خدا» هی‌ستاید 
وزشتی این را تمیداند . 

یو تفیتیات تعازن ور اس کس را وراه در اه تون تدای 

کرد افش اه ان هتفای فا مسا و ها تاه اد 
از نمارستنی بیزاری نموده ولی نگفته که اش و درو غ راباچه نشالی 
بشناسند وهمه زور خودرا بجمله بردازی زفه اشتق:. کسانسکه امن 


اندازه از راستمها دور نوده‌اند دراهشمایی مردمان بر خاسته‌اند 


وج که 

چهارم : بباب وبها این ابراد هست که بكث بر انگیخته چون 
رات نات با کر اهتهای مان شود ره کوشدیا هارا براداند 
و یادن دوتن هیک بیش ازالن نکرده که کمراههای زمان خودرا 
سم آمبشته و از رو هیر فته آنها يك کیش تقشی شا بهتر گویم ِ 
یكث ۳ 8 - یدید آور ده . کیشهای اننها جز روم ريخته 
شیعیگری وصوفیگری وباطندگری وفلسفه بونان و بافند گیهای شیخ 
احسایی وشاگرد اوسبد رشتی ثست . اننان بحای | نکه بابت فرستیها 
متخ که نو به «ماننده سازی»برداخته‌اند . مثلا بجای کر بلا و مشود 
و نجف جاهایی را دربغداد وشیراز و عکا برای زبارت درست کرده‌اند . 

در مبان‌مسلمانان‌حدیشهانی‌هست که هر که‌فلاندعا یاهمان‌سورهءرا 
بخواند بهشت برو بابا گر دو " باهزد صد‌شهیند باودهند . آشها که همه 
ساخثه و دروعست هاء ید مانده ازع کر ده و لوحی نام لوح احمد 
برداخته ودرآن چنن گفته : «هر که این رابخواند اورا مزد صدشهید 
خواهد نود . 

این نمونه‌است که تاچه اندازه در مانده بوده . نمونه است که 
راهنمایی دمردمان و نبرد با کمراهیعا چیزی آلتشت 25 درو غ بردارد و 
کسبکه بجذان کار ی بدروغ تراسخ نف نفسان زوا گر ند دور غکو تفن 
شناخته خواهد گرددد 

باداش بامزد هر کاری باید بانداژه نسجه وسود آن کار باشد . 
۳9 يك کارخانه دارید باید بهر یکی از کان کتان: ان تانداره 
تتیجه‌ای که از کوشش و کارش «دست می آ بدیبر داز ید ۱ ار کم دك 
قالیحه کوجکی‌بافته که دوصدریال ارزش می‌دارد وشما باوهز ار ریال 


تس هواس 


مزد بردازبد نشان نافهمی شماخواهد بود . 

اشکه دراسلام بشهید ( کستکه در راه خدا بادر راه مردانگی 
که شله) او ج گز رده و بر اش‌جایگاه بلئدی نشانداده شده ازانست 
که چنین کشنه‌ای هم کرش مسار مشوار فخوه ازتجان. گذشست. و 
هم شیجةه | نکر بزر کک تواند بود: کسکه درراء مردانگی کشته هو 
شود " چه سا کار او مابه تم هزاران کسان گردد و باصد فا 
خاندان از شنت دشمن ]یاوه باشند . تک از حان می گذرد ۳ 
دریگراه خدایی می کوشد و کشته میشود چون کارش هم دشوار وهم 
سودمند است ازایشرو باداش و خواهد یافت . 

کنون یکراهنمایی که «خواندن بك لوح ابر بختن چند دانه 
امک از چشم مزد صدشهید می‌دهد نغست همين نشان دروغگو ی و 
نافهمی اوست . خواندن يك لوح سا ریختن اشکه حسود باجه تیجه 
تک دارد که شاینده باداش باشد ؟!.. از آنسوی نتیجه‌یك چنین 
سشجدیآادت گهند ور هیچ کسی‌بر ای کوشیدن دررا:‌خداو کشته‌شدن 
آماده‌نگردد وتن بحنان کاری ندهد,زی | چشده که برود که رد 
وتازه مزددت شهد بگیروه وچرادر کنجی ۵ تششنضمدو لوح امد 
خواند با اشك نریزد که مزد صد شهید در باید ؟ !۰ . همین سخنان 
«راستی دین‌را ازهسان بردنست. دین‌برای آنست که مردم‌بکارهای بز رل 
تیاده قوها بر امن اش کهار کرهای. کقاه آور ده 
جونند. ولی‌این گفته‌ها نتیجه اش آن خواهد بود که مردم بهیچ کار 
سختی رو نیآورند وازهیچ کناهی نگ " وبرای جارهء کاراشك 


ر در ند وبالوح خوانمت ۲ 


گاعی ان در دبرامون قران پرسشهانی تن ۳ دار ها 
کفته‌ايم : ماییغمیر اسلام را 0 واشوش میشناسیم وفرآن 
ق نات خدایی دوده . لکن آزاین ک‌کسا امروز چد نسحه تو اند 
دود ؟ ۱ 5 تمد است حای این در‌سش دردي باد گر فتن راستها داشید # 
معنی درسات ددن را بدانید ِ خود ۳ از کمراهبهای فراو ان برها نس ۷ 
از گننگو ازقر آن چه سودی خواهد دود 2 

کتتاقی اهر آنرا شاو تخت آی دشملی تا ها گر کته اند 
اشکه مادر بر ابر جندین گم راهبها ایستاده‌ايم و در دشه هریکی تشه‌ها 
فرو میآوریم 3 اشکه ناعخدا ز ادرجهان پلندميگردانيم انها بآ نان 
دشداران دروغی . گران هبی‌افتد و اشستت بدستاو یزهانی هگ شک , 

چغدی قت نان چشین ند کوننق : (شما ۳9 بقرآن دعوت می 
کردید مر نود گفتم 1 0 ز دعوس ۴« را شا کی ۰ ک ین کار 
حندان ات 9 اه وین سرخود بأآن در خنزد و خو اهش 3 و 
آن‌راهم بهذیرد» شا گام ۳ ومردمان‌رابترآن و ی 
چرا دمن دسور مد هد الق کین بو ده که وشتهر دیاش ودسئور 
دهعده # ؟ ‏ . 

لس درسندم : آیا قرآن امروز درمیان قرآنیان روا ی ۳ 
ازپاسخ درمانده ی کندم ؟ ففات. که‌,ووان فد * 


امروز کمتر یکی ازدستورهای قر آ نست که بکارسته‌میشود . مثلافر آن 


۷ وا 


میگوید : «قاتلوا الذین بلونکم من‌الکفار ...» مسلمان جنگ با بی 
دشان بماند که دراندشه حداسری (استقلال) خودنستند وباخشنودی 
زبردست ببدشان میز شد. قر آزشسگو ید : «اطیعو ای و اطیعواااررسول 
واولی الامر مشکم ...۲ که فرمانبرداری از خلیفه را بابا هی گرداند و 
مافر اموش نکر ده‌انم که تامت‌تالن وه خاعفه ای‌می‌بو د مسلمانان 
با وی چذ رفتار می کردند . سربازان هند و مراکش تفنگهای خود را 
برداشته با سپاه خلیفه می زا . در سخت رین هنگام چگ 
2 ب‌ها بخلیفه شو رود ه‌بدشمنان او می‌بیو نو ن‌هم که خلیفه‌نیست 
باکی | ۳ ی نکو شش کف و مسلمانان شعر 
9 نکن ازسقو د گیهای خود میشمارند. قرآن از باده خواری‌بازمیدارد 
ومسلمانان‌بادهر اییهای ره درییز اری‌مس1.ادان ازفر آن‌هماویس 
که‌در همه کشورها قرآن‌ودستورهای انرا کذار گز ارده قانونهای ارو بای 
را گرفته‌انه . مامی‌پررسیم : چرا چنین شده ۱. جرا قرآن بخودق رآتبان 
یز نمی‌هناید ؟!. شما پاسخ انشا کمامته : 
فرش 4 مها سرت ۳9 دیده * مردم بدشده اند . 

کفتم : تخست جرا مردم بدبا سست باور شده‌اند ؟" هر حیزی 
درجهان‌انگیزه میخو اهد , ات ورد وسست‌اوری‌مردم چه‌بوده ؟۱. 
دوم مردم همسثه بدند و آین تشر 0 باید مردم را از سدی برون 
اور ان افو که رون امد هه ی ار کنو رون 
عربها بت می برستددند " دخترهای خود را می کشنند » داراك وخانه 
بکدیگررا تاراج می کردند. و لی‌قر آن آنان‌را ازیدیها آزاد گردانید 


و ازمردم نافهم وت در ست عرستان مردان تاکن و حانفشانی همجون 


یاو نو کر ازع ناف عیام واه دی ان نیع آروده 
ولی امروزچرا نمیتواند؟؛ دیگران بمانشد؛ چرا علمای اسلام که فرآن 
رامخواندد در آ نان نمی‌هناید ؟!. 

شا هن : چرامردم را بقرآن میخوانید . می گوم و 
اس بخوانم خواهند اد رد ملایان ودیگران که هستند و 
هی هی ۱۱ ۱۳۳ کتابها که در بارةٌ اسللامو قر آن نوشنه‌شده‌ومی 
شود آباکار گرامی افند و کمانی ازمسبحیان با ازدیگران بقر آن‌می 
۳3 اشد ؟.. ق کر فنم که 3 ابندند و آ هدند ۰ ناه ازخودقر آنبان 
خواهند بود ؟!. .شا نخست انگیزه بی پروایی مسلماناثر | بقر آن و 
دستورهای آن روشن گردانید تابدانیم چه ی 

چون دید من خاموش استادهام ویاسخ می‌طلبم کفت وک 
عفل امی که این گفتم باز پاسخ عامیانه دادی . آخر چراعمل 
قنی کته ؟ چند صدملیون مسلمان " حر ابقر آن غعلشتی شتا 
آبا این يك انگیزه‌ای نمی‌دارد ؟4. من آن انکیزه را ازشما می‌پرسم .٩‏ 
از آنسوی بچه چیز عمل کنند ؟۱..مثلا شمش ها را کشیده و نا 
مسلمانان را بکشند ۶٩‏ +« اولوالامری» که نست فرمان برداری 
نماد ؟!. 

ادارء های مالیات و بانکها را به-م (فه مرن از کوهرو من 
پرداز وهای ساره اس ان رو تووی زا کقنا کته 
های‌قر آنوتورت نمی‌سازد بکتاد که ارت ؟ اسهارا هیچ اندوشیده‌اید 
بانه ؟!. بادیگر ان کاری تمیدار م . بکویبینم خود تودستورهای قر آن را 
بکايك بکار مي‌شدی 1 


و دوب 


چون یگ خاموش می‌الستاد و باسخی نمی‌داد من نیز دنباله 
سین را رها کردم . زبرا اینان خو استشان فهمیدن نست . بلکه می 
خواهند هرزمان دستاوز داش بیدا کرده در برایر یی 
استند . این دلیل نا پا کدرونی ایفاست که‌سفترشان نقرآن برواای 
نمی نمایشد ودستورهای آ ثر | بکار نمی‌بندند و تنها این‌هسخو اهند که آن 
را شمشری گردانیده برخ مایکشند . 

ببگر نادالی‌ها بمائد . اینان معنی خواندن ( با بکفته خودشان 
دعوت) را هم نمی‌دانند . ابنان خود شان تنها کاریکه می‌توانند نست 
که کنیا کتقاری در هايس هر ار تا باق هی ار 
ملابان ازسالها می کنند . امروز هزارها کتاب دراین زمینه درعربی 
وفارسی وهندی وتر کی توان بافت . آزمن نیز چشم می‌دار ند که بجنان 
کاری پردازم واین نمی اندشند که آنکار کمترین نتیجه ای نداده و 
شامی تذفت ما بردن .ان کب هاست. که دمکران ماه وه 
مدلمانان شکتار سس تاوزگ و ۱ شگره ازور ‌های فران رو می 
فان 

میدانم کسانی ازخوانند گان خواهند خواست که انگیزه ادن 
سست باوری مسلمانان و ات رو گردانی آنان را آزقر آن بدانند» 
بار ها گفته‌ايم درزمانی که دیغمیر اسللام برخاست اه مردم تنها 
بت پر ستیهی‌بودو آبست فرآن آنرا برانداخت ,ولی‌سهس کمراههای 
ی درممان مسلمانان ندید | مده نع گرا ۰ باطنیگری ؛ فلسنه 
وتات رف : و باکر ۳ ازهمه آ نها اسر ی که بزر گتر ین 


کمراهی های جهانست ۳ اسها امروز درممان مسلمانان رواج می دارد 


سیون 


و نا گزبر مت :۵و ۱ نان متا تست ساووشان: گر دانق نشکا بودن 
قرانست که‌این کم اهها پدیدآمده وقرآنبان آ لوده آن گردیده واین 
بدتر که حز خراباتمان و هواداران فلسفه ومادیات و دش ان مکی 
ازفر آن دلیل‌می اّ رخ و بنداست که اف آن پاسخ آشکار ی باین ۳۰9 اهها 
در لر نمی‌دارد ۰ 

با آنهمه نکوهش قرآن درداره شعر انهمه شاءر از میات 
مسلمانان جرا بر خاسته ؟!۰. برای آنکه در برابر قر آن هابهوی 
«ادریات» ار اند و این هابهوی نکوهشهای قر آن را از هناش 
می‌اندازد. 

5 مه سئات ک ی در بارة باده خواری اشهمه ۹ 
سلمانان *بویژه ایرانبان» بیاده برای چست؟! . برای نت هگن 
ق اون آن سخت گیری اسلام شعر های ات نواس و حافظ و سعدی و 
دیگران هست " گرایش باروپایی گری هست که هر کس را بخوردن 
باده و امندارد . 

آ روز که فر ان فرعرسان ان‌سناشن شگفت آو ری مبداشت 
روزی‌می‌بود که درسراسرعریستان *جزقر آن‌چیزدیگری‌برای‌خواندن 
دافت نمیشد ۰ : 

امروز کمتر خانه ای هست که حند کثابی در باره ضوفسگری 
آ روا یات ره ها غادب هی با ما ان و 
لباشد . . ۱ 

امروز درایران دیوانهای حافظ وسعدی ومثنوی ومولوی بیش 


دای فرآن رواج بافته . زیر قرآن چون بعر بیست صد یگ خوانند گان 


ی سب 


من فد یبای ار ایته) عفون تفا ری هم امن مت کقوق شتا 
میرگ + درقرآن وان کون میدهد : « لیس للانسان الا ماسعی > : 
تشز امه آرستها هر تا وس و را هر ات که 
آشکارهدمی گویند: « کوخش سودی ندارد کارها بسرنوشت وبختست» 
ونبداست که اینها صد باربیشتر ازفر آن مي‌هنابد و ابست مسلمانان 
ابران نیز" درجاهائیکه آزوداخو اهشانو ادارد» بکوشش نمی بردازند 
هت ال ۱ رخ نخواهند برداخت . این بدتر که شماٌ اک ار 
کلتههای‌شاطر آن اناد کییقیر کته ازسان در آن‌دلاها بیع بکری 
خو اهندآ ورد . 

#انك لاتهدی من‌آحییت ولکن لد دی من دشاء؟ و « صل من 
بشاء و بهدی من بشاء؟ با ازحدیت قدسی: «ترید و اربد وماسکون الاما 
ارید» و سیارماننداشها. 

ما درشمار امسال یمان نوشته‌ایم که بکیابه بزر اه شین رد 
با مر آهتهاشنت . این بت زمینه بسیار ارجدارست . ولی مسلمانان‌از 
آن آ گاه نمی‌باشند . 

اتب گمراهیهای بسیاری که در اسلام بنداشده پرو انمیتماند 
وتنها از اینکه شاد دین درست مي‌بوده خر‌سندی نموده گر ازحال 
امروژی خود نمیدار ند» واین آرزوشان که بقرآن خوانده شود از آن 
راهست . راستی است که ایذان‌خود دینرا دتلت عاهن غی داد * ور 
چاییکه دین راه زند کانیست و اتشست هون کی اهبها در آن بىداشد و 
۲ اه گم گر دید باید گفت دین قرمیان است - 

نان که گفتها یم مین ندانستن معدی دین خود بكث گمر آهی 


زشنی از | تااست . درسایه شمان ندانستن معنی ات که امر وز در 


حال آنکه درتوی گمراهی دست ویا می‌زنشد وخود نیز می دانشد و 
میخستو ند با اشحال به ور می آنکه بشباد دین درست دوده کین 
در کار خودنمی‌سنند شیر آزانن ۱ لکهمانااهاست بابیدینی‌هيجنگيم 
0 پایبگر ی وفاسفه بونان پاسخهای برنده میدهیم و آن 
کاربر! که صد هزاران علمای اسللام نمی‌توانستند و درمانده بودند ها 
پانجام میر سانیم و از هر راهی بیلندی نام خدا میکو شیم آنان باین 
کو ششها خر سندی نمددهند ومی و شد : باید اینها بثام قر آن باشد. 
این نمونه ای از نادانیها و ک- اهبهای اشانست . تیجه را رها کرده 
باشدی به «مقدمه؟ میتماینشد . 
ورجاوند نام رخدا) 

یکی ازنادانیها که‌میان مردمست نایاسداری بانام «خدا*میباشد. 
اس ورحاوند نام بیایی درزبانها شیک و3 ٍ سو گندهای سحامخور ند » 
عفر هشکانه شوخیها میکنند » ابراد ها یز ند . نادانی تا با نج 
رسده که سو گندهای دروغشان بخدا وراستشان به « حضرت عبای » 
است . شاعران دست نهاد صد تتقز هگ ببه آفرید کاز نفد اند ؟ 
«شاهی که کاخ حشمتش ازءرش برتر است» بکمرده ای که حزنام آزو 
درمیان نیست از | فر یدکار برتر می‌شمارد . ۱ 

«شاه‌عرش استان‌محدشاه» . ادن شعررا درقم خوانده‌ام: يك‌شحدشاه 
بی‌ارح‌رابا این گزافه بیدینانه می‌ستاید. درچنان‌سومناتی‌چنین گزاف 
گویی جچه شگفت است . 

ازتا کشت که هیشه‌نام «خدا» را بز رگ داریم و پاسدارانه 


دربان آوریم ده حطرت؟ سا اجنات» با مانمد آسنها نباژی. نسست ۱ ولی 


و 


باند بای داشت وتامیتوان کهفر بان آورد: توشعه‌های از 3 ِ 
دار حمدعلی بیق کو نها فر ارات شیارا تامیک اوه 
عی‌کشد هر کجا دیده شد باید باره" درد و ازسان برد . شعر های ی 
فرهنگانه که ابرج وخام و دیگران سروده و زباندرازی با ق فد کار 
جهان کر ده‌اند هر کجا بدست افتاد بادد باره کرد انش 
صوفیانی که لاف از سوستر _ اه یی بان شرآ 
باطنیان که خود را «عظهرخدا» مینامد » وآن علی اللهیان که خدا را 
در کالید ایو آن‌میندارند " باید همه‌را یست ونادان شمرد وتامیتوان 
خوارشان داشت . نادانان سخرد خدارا چه بشداشته اند ! 
مه ات اون 6 که در فارسی بحای ۶ صاحت» ۷ رده مشود 
حون از تام #خرا» گرفته شده وزاسده خوی بست چایلوسی است باید 
بکار برده نشود و ازمیان برود " بجای آن «دارنده» میتوان آورد . 
کلمه « کدخدا» بسیارغلط وبیجاست وباید ازمیان برودو جای آن 
«دهمان» آورده شود . 
کلمه‌های «یزدان» و «ابزد» نام خدا لست : ایژد بایزدان به 
فرشته مسگفتهانه . هرچه هست آنها را بخدا تباید گفت . 
درباره‌سو گند نو شته ایو دراینجانیازیبدوشتن نیست.سو گندچه‌راست 
و چه درو غ‌ببهوده ات کیک وا وگ و مردم او را ی 
شناخته اند بی س و کند سخنش را خواهند پذیرفت ۰ کسیکه درو غ 
گوست و مرد؛ او را بکاززع کون شناخته اند .سو گندش نمز ارحی 
نخواهند نهاد . از آانسوی ما 205 بای نداری باتام خداست . هر حه 
پبایی ورحاوند نام خدارا «زبان می آوری ؟! باقت خن سخن مبرآنی و 
پیاپی نام اور! میبری ؟! 


چشم پوشی وی بروایی نتمائیم 

بارها کسانی از پاران ۰ ازدور ونزديك » عبیرسند : «بااین‌ردم 
که راستیها را نمی‌پذیرند چه باید کرد .> می‌گویم : دراینچندسال که 
ما پیبان را مینویسيم و بکرشته زمینه هابی را دنبال ميکنيم روشن 
شیک «اینجپان از روی يمك متیی کرت که هیچگاه دیگر 
نگردد » آیین ی که هیچ رت رن 

روشن گردیده که «سر گذشت هزفرذفین بو علرفت:: آنهان. سل از 
همه نتییجه حال ورفتار آنانست > 

زوم ,گرفننه. که کردم کاتاکه شاخته. ارجهان: سکی. مه 

روشن گردیده که داستان قضا وفدر ویاافسانه بغت ویا بافندگی 
های:,ستارخ شمارا ذر, بازه: هنایش.ستان کان تکار :های: این جبان هه 
بیپاست . 

روشن کردیده که خدا چپائیان را برای رن وخوشی آفربده 
واين جنگپا و کشاکشپا واين گزندها وآسیب ها جزنتیجه گمراهی مای 
آدمیان نمیباشد . ۱ 

روشن گردیده که خدا هیچ مردمی‌رادرمانده وزیردست نخواسته 
و این ذبونی و درماندگی شرفنان. و منود [ لود ی خود ایشان 
نتو اند بود . 

اینها داناکهای بسپار گرانبهاییست وما باید باینپا ارج گزاریم . 
يك بخش بزرگی ازدین دانستن ایلهاست . اينکه مسی گویيم : « دین 
شناختن معنی جهان .و ند کائیست* يا می و : «باید آیین خدا را 
شناخت »> خواستمان دانستن اینها ومانند های اینپاست . در جپان داناك 


هایی گرامی نراز اینپا نیست ۰ آن «علوم اجتماعی> که امش بزبانها 


ی هت 
انناده یکرویه نارسایی ازاینماست . 

ما میباید ایئها را ارجمند شناسیم وهمواره درییش چشم داریم و 
زتارسان از زو اش باعل ها که هي فهاتان شک ور 
تانق هبار کارت دایا اظ.: 

از اسعنان دراینجا چند ننیجه می گرم ۱ 

تخست : این گرتاری ور اند کین ابرانیان » واین زیر دستی و 
بزد کین که دار گردرده اند خعه: آلود کیهای؛ شودهاست: هه آن 
انديشه هاي بست و خویپای ناسنوده ایست که میدارند . 

دوم : برای رهایی از این گرفتاریپا باید از آن اندیشه های 
پست باك ن و خویبای قوف دنک کر ونر ۳3 نله در این 
کار خو اتف رانا 

سوم : ماسالپاست باین کار می‌کوشيم که از یکسو راستیها را 
بآنان باز می‌نماييم فانک ارات کر اقا نبرد هی کنیم . 

بقپارن. ۶ کبانیکه. کوش سکفته هی ما تیدهته واز اندیشهه‌های 
بست خود دست برنمیدارند دراین زبونی وپستی بازمانده وسرانجام سر 
کلاشتی ‏ نا رقف نع آهت رواشی: 

پنجم : مارا باين کسان چاره‌ای نیست . درجاییکه راستیها را 
نمی بذیر ند ور بدلیل ی بکز وت ماچه چاره بآنان توانیم داشت حز 
اينکه آنان را بخود گز ار یم و بسرنوشت شومشان بسپاريم . 

قبا دی بسک انشان وا ازايی. آلرد‌کما باه کرفات ابو اند 
از خواری و زبونی رهاشان سازید . کنونکه نمیتوانید باید از آنان 
درری گزینید وبر کنار باشید . باید آنان را بخود واگزارده در پی 
تفای باشید که پا کی خواهند پذیرفت وباشما همراه بتو فد کر ذیت : 

شما اگر بخواهید دربند هم نژادی باشید وبا اینان باچشم پوشی 
" وسی پروایی راء روید از کاریکه خدا بشما سبارده - کار راهنمایی به 


۵ 


جوا نات يم ناریو اهب هاندی. ارف رابگر نیز اینان درخور بایداری 
نستند وباید شما تا کر تم موه دیگرغن باشید 

سین کو ناه هی کنم 7 تتاتبکه پر استیهپا ورن نی کآومن میبا ند 
ماآنان‌را پست وبی ارج‌شماريم وخودرا از آنان جداگردانيم - خودرا از 
آنان جدا گردانیم وخدا میانه مسا وآنان داوری ‏ خواهد کرد 4 چنانکه 
گفته ایم مابایده امسال گامهای دیگری بسوی پیش برداریم ویکی از 
آن کامپا این باشد که بابدان وناپاکان از در سختبگری باشیم و پروای 
خويشاو ندي‌ياهم نوادی که درمیانست تنماييم . بسست آنچه تأکنو تسم 
پوشی وبی پروایی نموده آیم . 

شم : باید ازآنان جدا ی ۰ وخود را کنار گيريم وه 
دار همان سر گذشت آنان خواهیم بود ۰ اشست پاسخ آنکه هیر سید : 
دبا اینمردم که راستیپا را نبی‌بذیرند چه باید کرد *.» 

شماچون بااینان دریکجا زیسته‌اید وخویشاوند وهم نژادید اندازه 
بدی ایشان را درنمی بایید وبانگاه همیشگی بانان می‌نگرید وانست که 
از ایشان بریدن نبیغواهید . ولی اگر نيك اندیشید اندازه بندی اینان 
را تيك دریاید ودر 1 که رن دید چاره جر جدا ی 
نعی باشد 3 ۱ 

شما ناد او تلا بای آنان را که هر یکی ازدیگری بخردانه 
ثر وساتراست ٩‏ بیاد آووید آ گاهیهاشانر | از وا کی و از آبن آن 
کر ابا تدای و گر اهسه شاد. آوزند ایا یازا که دهریکی 
جر درندسود و د نیس وهیه لو کش و کارهایش جز در آن‌راه دیماشد 5 
بیاد آور ید تبر گی‌مغزهاشان که‌شما بایشان دلوزی منمایید توافت کارا 
مبخو انید و اسان باشما دشه‌نی مسکنند و ند می گو بند و درو غ مستتد ند > 
بیاد آورید بیکارگی خرد هاشان که در برابر دلیل ایستادگی مینمایند . 
ابا را شاد آوزی خانشاند که عاعه انشازه شست وی لوح گردیدهانن شاه 


آورید تابدانیدکه جزباین خواری وزیونی شاینده نمباشند . 


چرابد آموزیهای زمان مغول‌رارواج مذ‌هنل 

درجران هرمردمی از زندگانی آن بیره‌ای را می‌برند که شاينده 
[نند . این چیزیست که می باید پذیرفت و میباید همیشه درپیش دیده 
داشت . یکردم ی که به‌پستی وخواری افتاده‌اند بایدانگیزه راپیش ازهمه 
در بستی اندیشه‌ها 9۴ خویبای آنان قانست. . 

یکی از داستانهای بزرگ ودلگداز تار یخ ناختن مغولان بایران - 
یابپتر گویم : بکشور های اسلامی - وچیرگی یافتن آنانست ۰ این خود 
شفت مان کیان مار آشازم وفسلعا نان خره ف ,۱ مد نف وی تریق 
پانتند . مسلمانان آن روز از توده‌های بیش رفته جپان شمرده میشدند. 
مردمان دیندار وخدا شناس میبودند ۰ وازروی آیبن وقانون میز یستنده 
فسات وآهای. برراق نوسامای قاففند. > او ذاشیا وا کاقما بینه شیان 
بافته بودند » در هر شپری مدرسه های ال کش ی موی 6 فا زان 
دانشمندان نام - از فقیهان ومحدئان وفیاسوفان وژبانشناسان واز پیشوایان 
و گر واز پزشکان. یافت میشدند » هزارها وصد هزارها کتاب در 
مان باقتهی کر یت و وی هلان و موس مت روز که میاان رد 
کت که از دشن ۲ کامی سکن یره دنت وخی سر اس 
لتاق ناه کنایت: یا یک دانشیته اکتا غوه نیع یه آروبایان 
میطتانان. درشاهر اه سفن .هو ارها فرستکه یش وفنه ون للان هنوز گام 
بان واه شگز رده بسن شعده که" باانهال. آشان قرو مدندای 
برمسلمانان برتری بافتند ؟ا.. ا گر کارها از روی کرت پس این 
حال چیست ؟1.. 

اين يك ایراد بزر گیست و پاسخش اینست که مفولان بان دژ 
آگاهی ویابانیگری بزندگانی شاینده تر از مسلمانان می‌بودند واین داد 
گرانه بوده که باینان برتری یافته‌انه . مسلمانان پاآنیمه دانشها وآگهی 


و 


اندیشه ها شان پست تر ازمغولان می‌بود و با آنپعه دانشها و گاهیپا 
از بسیاری از قانونهای زندگانی ناآگاه میبودند ومن اینكك یکدا-تانی‌را 
برای گواهی یاد میکنم : 

همه میدانند که مفولان نخستین بار درزمان خلافت ناصرلدین ال 
بکشور های اسلامی تاختند . دراین ناخت خود چنگیزخان فرمانده می 
بود وچپارسال درآنسوی جیحون بتاخت وتاراج و کشتار برداخت وچند 
شن تور کی را ازخوارزم وسمرقند وبخاری واترار ودیگر جاها ویرانه 
گرد اتید زان امسر ان وسر کرد کان و فورآسان وتان 
تاراج و کشتار میکردند ودوتن ازسر کردگان اوبنام یمه وسونای باسی 
هزارسیاه ازرود جیحون گذشته درغراسان ومازندران وعران و آذربایسان 
کفار کازل نش رف توا رام شفار رصان وتا مشرر با کاد 
مغول باز گشتند ۱ 

بدیتسان چپارسال درایران قصاییها کردنه "وسبس‌چون برای‌چنگیز 
گرفتازی در مفو اسنان پیدا شده بود باصد هزاران زنان ودختران وچگان 
تک تک در ود سس شارت تاو ویب 

کنون. شا پنه‌یخید که پس ازاین غامد دلکداز باضلمانان 
چه بایستی کننه؟؛.. آیا نهآنست که بایسنی ازسر گذشت‌خود ند آموخته 
بدانند که کمیپایی در میانست که مایه آن زيونی وبدیعتی گردیده و 
تیه که ان یا قه پوفم: سا .۲۰ تبارا شاسته و ارم بیفاز نا 
اين خود داستان شگفتی بود که یکدسته دشمن چهار سال در آنسوی 
جیحون بکشتن وویران کردن بپردازند و از اینسوی مردم بتکان نیایند 
و بباری آن گرفتاران نشتابند . داستان شگفتی بود که سی‌هزار تن 
ببگانه از اینس کشور در آیند و کشتار کنان ووپرانسازان تا آنسر پیش 
روند وصد ملیونها مردم زبون آنها باشند . این یکچیز ساده‌ای می‌بود 


ومی بایست ایرانیات بیندیشند و انگیزه آن را بدست آوزند و بچاره 


س ۱۷ 


پرداز ند . 

از آنسوی چنانکه گفتيم مفولان صدهزار زنان ودختران را دستگیر 
کررده. باخود برده بودند ۰ مي‌بایست دوانديشه. آنان باشنه بو نهاره رها 
ساعتین, انشان کوش : 

پس‌ازهمه مییایست این بدانند که منولان دوباره باترالهد گررط شاه 
رن ابستاد گی دربرایر آنان بسیج افران موی کیت . 

ولی شا اگر درتار یخ جستجو کنید وازرفتار و کردار مردم پس 
از با گفت مغول کا هی بخواهید خواهید دید لمترین بروایی نمی 
داشته‌اند » نکن آن نبیر کل فیت دلگداز را فراعوش کرده هر گروهی 
درپی کارهای خود میبوده‌اند . ما از آن زمان داستانهایی ميخوانيم که 
فریگی. کوام. روشن یکره ازسی اطیته‌های: فرکع. اش چر یکی از 
آنها داستان مدرسه مستنصر به است که دراینسا يادميکنيم 1 

الیستتصر باب وه همان‌الناصر لدین ال است واو این‌مدرسه‌را درسال 
۰ مهجری (هفت سال پس ازباز گشت چنگیزخان) آغاز کرده در سال 
۱ پپایان رسانید و کنجینه بسیار درراه آن بکار برد و چون انا 
یافت باشکوه بسیاری آنجارا بکشاد و چند صد تن فقیه و چند صدتن 
صوفی زا ذران. جاداد که همه دریاستهای زندگی را آ مادم فیک اشتند... 

اش متسه تیور کتاها شیار .یاف شقه و ار وه ای از 
شرفت جچپان اسلام واز ریشه‌دار بودن «نمدن اسلامی» شمارده ستایش 
های سیاری نوشته‌اند . ولی راستی 1 ساختن چنن مدرسه ای 
در آن زمان نمونه‌ای از پستی اندیشه های مسلمانانست . آن خلیفه اگر 
پست اندیشه نبودی بایستی دشمنانی همچون مفول راکه هنوز دست از 
کنو های اسلامی نککیاده همچنان ۳3 وت داز بتاخت وتاراج می آ مد ند 
فر اموش‌نگرداند ۰ وهمه گنجینة خودرابیرونر بخته‌افزار جنك بسیجد وسیاه 
آراید . آن قیهان اگر نادان وگیچ سر نبودندی بایستی هریکی بیش 
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ازهر درسی فن جنگ بیاموزد وبایستی مردم را نیز باين کار وادارند . 
آن صوفیان اگربهره از فهم و خرد داشتندی دانستندی که آن زبوئی و 
در ماندکی مسلمانان نتیجه بد آموزیهای ایشان است واز آن پیشآمد دل 
گان غیق آمفتتی تفاس ناه عافاه شش وتعهواری و عم 
ومردانگی ناد کرش جنك و شه‌شم زنی کوش تا . اینکه 
پس از آن خونریزیهای چنگیز مسامانان بازبخود نیامده‌اند ویدینسان به 
جای آ ماه ی تین ساختن مدرسه برد اخته و همان کار های ,پوده 
پیشین را دنبال کرده‌اند نمونه نیکی ازگراهی ایشان وازیستی اندیشه‌های 
آنان میباشد . 

اینکه ازدانشهای مسلمانان نام برده میشود ما از دانشپای آنان 
آ گاهیم ومیدانیم ۱9 بغز گ راهن ونادانی نبوده وخود در نتیحه 
همان داققپا "بای پستی, اتیقه‌ها دهاز کردین اند سکره ازدانقرای 
آنان پندارهای صوفیگری بوده که بنام «عرفان» مي نامیده اند» بکرشته 
دیگرع باق کنبای: توتان روم توفه که «قلسه 4 مخوابهه اند سکره 
دیگر خرابانیگری بوده . یکرشته دیگری باطنیگری بوده ۰ اینها را 
ما میشناسيم ونيك ميدانيم که چه آموزاکهای بوچ وزهرآلود وسرابا 
گمر اهسست ۲ 

فیلسوف آنزمان خیام بوده که رباع‌پایش در دست ماست . یکمرد 
بییمه چیزیکه فریاد می‌کشد ومیگوید : : 
می خوردن ومست بودن آبن هنست فار غ بودن.ز . کفر وادتن دین هنشت 

0 تاه بینی که بجپان جز با دیده بدمستی نمی ۳ بسته و 
اين دستگاه بسیار آراسته وسامانی راهیچ وبوچ مینداشته . 
ای بغبر این طاق مچسم هیچست این دکتی نه روان ار قم هیچست 
خوش باش تخت دون تشاد واسته بکد میم و آندم هیچ است 


بند آ موزشان سعدی بوده که درچنان زمانی بمردم درس بغیر ی 


داده ی گو یف ۳ 
چون زهرءٌ شیران بدرد نعره کوس زینیار مده جان گرامی بفسوس 
باهر که خصو هن نتوان کرد بساز دستی که بدندان نتوان بردیو سس 


نمونه ای ازبستی خویها باب پنجم گلستانست که وق نی آبرو 

زشتکار بپای جوانی وپیری خودرا داستان گردانیده و بذام درسپای نیت 
خویبی در ی نوشته . یکمرد یدردی که در زمان هلا کو زسته و 
کشتارهای اورا درایران وعران‌دیده ویا ازنزديك شنیده وبا ایتحار‌شما 
در سراسر شهرها و کتابپایش اه تاج از ای ییا وین فا 
نتوانید بافت . 

آن صوفیان که <«عرفاع» امیده شده‌اند يك نمونه‌ای ازیستی و 
بیدردی آنان اینستکه درهمان هنگامیکه ایرانیان صد ستم کشیده و 
بعش ان تیار دزی راز که اد ی مر رای در ما شا میا وتو 
نای میزدند وباآن ریش وپشم چرك آلود وآن خرفه های بدریخت پای 
می کوفتند ودست می افشاندند نایک تفر ه فد کر داتنم مر زین ۳ 
این وجد و سماع ما مجازی نبود و ین رقص که ميکنيم بازی نبود 
بابی خبران بگوی کای بیخبران این مفت سغن باين درازی نبود 

یکی از-ران این صوفیان ابوبکر رازی بوده که ازمشایخ‌ساسله 
شمرده مشود . این نامرد بگفته خودش (در دییاچه مرصاد العباد) چون 
هه تقو نش ۲ هکت غر ای دار ای : اه شین یان خود را به 
آماد گی‌بررانگيزد بادر اندیشه چره دیگری باشدزنان وفرزندان خود را 
گزارده وشبانه باچندتن درویش لت وییپوده (بگفته خودش : باجمعی 
اعزه ودرویغان) ازشهر بگریغخته وباری این نکرده که زنان و فرزندان 
خودرا همراه ببرد » که چرن مفغولان بری رسیده اند همگی آئان را 
از تیم گذرانیده‌اند وآن بیفیرت پست نهاد چون این داستان‌را مینویسد دل 
خودرا بايك شمری خنک می گرداند : 


1/0 
بارید بباغ ما تگر گی از گلین ما نماند برگی 
اینپا نمونه هایی از اندیشه‌ها وازخوبپای مسلمانان آنزمان است 
واینست ما میگویم : آن منولان دژژآگاه بیابانگرد برتری باینان داشته 
وبرندگانی شاینده تر ازاینان می‌بوده اند » و آن چیرگ ی که یافنه‌اند از 
دوی آبین جپان بوده است . آن منول بیابانگرد هر گز این بکردی 
که زنان و فرزندان خود را در جلو دشمن بگزارد و شبانه جان خود 
را بر داشته بگریزد ۰ اکن از میان ایشان بر خاسته چنین گفتی : 
«بجنگ نروید ویپوده جان خود را به‌بیم نیندازید» اورا يك بدآموز 
نش شتسه دهاز تشرد گودتدیر : اک کس نی کمن 5 ها بای 
نه‌اندیشه آینده کنيم ۰ ونه پروای گذشته داریم » و تنها ایندم را غنیمت 
شرده خوش باشبم آن مفولی دژآگاه پستی این اندیشه را دریافتی و 
اورا از خود دورراندی . آن چنگیز خونخوار در فهم واندیشه برتری 
برالمتنصر باه وهمه وزیران اوداشته که چون شنید خوارزمشاه بازرگانان 
فرستادهٌ اورا کشته است بخونخواهی وکینه جویی برخاست . ولی این 
نافپم وپستنهاد آنبمه خون هانی مسلمانان رافراموش گردانیده پولها را 
درراه عدرسه ساختن وفقبه وصوفی بروردن بکاربرد . 
کنون از اینجا بیک نتیجه دیگری نیزتوان رسید » وآن اینکه 
ششهای اروباییان دراه رواج بدآموزیها واندیثه های زمان مخول از 
چه راهست :.. آن ستایش های کرانه آمیز ازخیام - شیام دیوانه - 
برای چیست!.. آن هواداربها ازسعدی - سعدی تردامن- چه »عنی‌دارد ؟.. 
آنجایگاه بلند برای حانظ . حافظ بریشانگو- بهرچه میباشد ؛ .. 
چگونه است که مردمیکه خود درراه زندگی سخت رین نرد 
را میکنند وهه دانشها وآگاهیپای خودرا جز دراین راه بکار نمیبر ند 
واز کنون اندیثه صدسال دیگر را می‌دارند چنین مردمی برای ایرانیان 
پيدوي از بدآموزیهای خیام و حافظ وسمدي ومولوی راکه سراپای آن. 


- ۵۷ 


بیدردی وبی‌پروایی ویفیرتیست ارزو میکنند ؟!. 

چگونه. اس که درزاه این کار سالانه. مههر از له بکاز مس‌ند 
وشرةهناسان‌میبرورند و کتابپای شرقی بچاپرنانیده پراکنده میسازند ؟.. 

باید راستی را گفت: اینپا همه برای آنست که شرقیانر! درهمان 
شلد آکود کم ویر که یرای وان عازن وارفدی بان 
هیوست عون کر دانه: م آشبیع و انجت: اروعاه انکت اتکرمان 
وضو قوه ش فارگ 

اما کسانیکه ازشرقیان باآنان همدستی می‌نمایند وییایی کتاببای 
شعری از خیام وسعدی و حافظ بچاپ رسانیده برا کنده متفه ع۰ آنتان 
ی که اند : یکی آنانکه مزدوران بیگانگانند ودانسته وفرمیده در آن 
۷ آنانکه فریب خورده اند واز نافهم‌ی بکندن‌ریشه 
نوده خود یگ شنتل ۲ 

از اینسوی دشمنی ماکه با این کتابپا و دیوان ها میثماييم وچند 
سالست که دراین راه ميکوشيم ازهمان رهگذراست . آنان زبونی وزیر 
دستی شرقیان را میخواهند و آن ششها را می‌کنند وما سرفرازی و 
شاینه گی‌شرقیان زا میتواهيم واین نلاشها وا بکار می بریم: آنان: مبی 
کوفند که کتامای ام سدق وعافظ ونو وی ودیگی مانشه..های ابا 
را که همون زهری برای اندیشه های شرقیان است فراوان گردانند 
وهمگی را بغواندن آنها وا دارند وما براهنمایی خدا می کوشیم که 
بهمه آنها آتش زنیم و مردم را ازخواندن آنها بازداريم . آن انگیزه 


ششهای ایشانست واین سرچشمه تلاشپا ما ۰ 


۰ 
چرااز راه ساست نمی نیم ؟.. 
در اين ماه نامه ای از آقای طلوعیان از مراغه رسیده که چون 
بعشی از آن در باره دینست و مي بابد پاسی داده شود در ابنجا 
می آور یم هی تویسد ؛ 
من از میلیونها کسانی بودم که باشنیدن پار چیزها (آفای کسروی دین 
تازه آورده و اسلاء‌را پوج می‌شمارند ..) ازنوشته هايش اجتناب می‌ورزبدم 
ولی اخبراً باملاحظه حقایقی که واقعاً در ايران سابقه نداشته و نشنیده رایم 
سخت تکان خورده با عصبانت تمام خودرا مذمت کرده بین رفقا ومعاریف 
شپر افتاده و دعوت نمودم حتی دريك محل (درحدود ۳۰ نفر) حاضرین 
در اثر تدکرات بنده که از مصائب تاريعی ایران می نودم بهایپای 
۳ بشید گفم آقابان از گرية صد ساله يك کار جزئی هم ساخته نمی 
گردد: آمروز از توچه بزدان پاك رد بنند همتی جان بکف نپاده وبا 
ر: امیول معن, بفن. افاده‌شلافت سای‌سادنان - فاییر ا نوش سرسازد 
بکفقهه از تفای اه یه سس وروی تاره کب 
افش ام فیویای عارف کر قول غود:شا اشری رغاکین هلا ومات 
است ومیخواهد نودهٌ ستم‌دیده‌را براه راست برساند بادین ومذهب چکار 
دارد لازم بود موضو ع‌دین را کذار گذاشته مانند يك سیاستمدار اقداماتی 
1 
دارند گفتم نبت بموضوع دین نه‌چنان است‌که شنیده اید چنانکه ازنوشته 
هایش متفاد کرد اصل دین اسلام‌را مقدس شرده ودر صدد اصالاح 
آن میباشد بالاخره قانع نشدند. حتی چند جبله از کتاب راه رستگاری 
مات( وی قدان: ین کین است واه را لسن باه گرفت) برای: انشان 


متذ کرشدم عاقبت مرا وادار نمودند که عریضه کرده خواستار شوم که‌با 


رون وی 
زبان ساده و عوام فهم مرقوم فرمایند ( میخواهند اصل دین اسلام اجرا 
شود یا انکه دین تازهُ را باید پذیرفت ) 

اینست خشی از نامه اقای طلوعیان. ماخوشنودیم که نیگمردانی 
بدینسان رو بما می آورند و امید مندیم بزودی نتیجه این رو آوردنها 
نمودار ی مه کیش شاج که ان ی انم 
یک پاسخ گشاده تری داده شود . گفته اند : « لازم بود موضوع دین را 
کذار گزرارده یه رخ سیاستمدار اقداماتی هن ۰ من می برسم : 
سیاست چیشت ۰ ۰ آیا شما سیاست را بچه معنی می گیرید 4 آنچه 
ما مدانيم سیاست بهمستگی ( رابطه ) يك کشوری با هم‌سایگانش و 
رفتار آنپا با یکدیگر می باشد ما سیاست این را می گویيم ا گر شا 
نیز اینمعنی را خواسته‌اید بگویید من درباره بهبستگی ایران بادولتهای 
هسایه چکار نوانم کرد :؛. یک کشوریست بسیار نانوان وهمسایگانی 
است بسیار توابا » پیدا ست که این باید زیر دست و لگدمال ایشان 
باشد. این نادهٌ خداست» آیین طبیعت اشته . 95 بت ناتوانی زیردست 
توانابان تاه وب شوه نانوی ی روت مش وا نصا باهر کسن 
دیگری در این باره چه توانيم کرد ؛۱. 

ایا میتوان از دوللها خوآهش کرد که از سیاست و سود شود 
چشم پوشند ۲:.. آیا با خواهش يا با داد و فریاد بچنان نتیجه‌ای‌توان 
رسید ؛.. يا آیا می توان آیین طبیعت را بهم زد-و با هبه ناتوانی 
لگه مال و ژیردست نبود ۰.۱ آيا چنین چیزی شدئیست ٩:‏ . 

من میخو اهم نگفته شما مانند. یک ۶ ساستمدار» بکوشمدمی ینم 
جز این چاره نیست که این توده را نبرومند گزدانم که در برابر 
هسایگان و بیگانگان ایسنادگی توانند و آزادی خود را نگه دارند . 
یک توده چگونه نبرومند گزدد ۶. خود نیو چیست ۶ .. در اینجا چه 


معنایی از آن ميخواهيم 4.. باشد که دیگران نداتند » ولی ما نیک 


مبدانيم: « نبروی یک نوده دوییم آیدن آهنگهای ایتانت »۰ 
و2 در ایران بیس ملیون مردم هستند . من ده ملیو ترا 
بچگان و بران و ساران و درماندگان که از می گزارم. وه 
هلیون دیگر از زن‌و مرده اگر یکایک ایثان بکشور و توده دلیتگی 
دی ان ناکت که رشق راشای اکن وله بکندازی» کقووه: 
دریغ نگویند و اين آهنگ (قصد) در دلهای آنان باشد/ و از آنسوی 
هگن اینان اندیشه شان یکی باشد و دست بهم داده یکدسته ای بدید 
آورند و هر روزی که نیاز انتاد همگی بکوشش و جانفشانی آماده 
باشند » از اینجا یک نبروی ده ملیونی پدید ۲ ید که تواند در برابر 
بیکانگان پافشاری تباناه بو . کهوا و ات دارد و با آزادی و گردنفر ازی 
زندگی بسر برد . اینست معنی نیدوی توده . 
ما نیز اگر بغواهيم « سیاستمدارانه » یک کوششی کنیم و توده 
را نیرومند گردانیده از زیردستی و لبگد مالی بییون آوریم باید بکوشیم 
و از ایرانیان چنان نیرویی پدید آوریم . باید بکوشیم که ایرانیان به 
کون شود دلبته باق اناد زرا راهم ار کشن .وا آ رود 
کنند و برای نگه داری آن آماده جانفشانی باشند » از آنسوی اندیشه. 
هاشان ین باشد و هسگی دست بهم دوه بکاسته تشر ذاه وه 
! گر زوژی نناز افناد مکی با دلغواء و آرژو از شتافتن. سیدان جنگ 
و از هیچگونه جانبازی خود داری ننمایند . باید برای این گکوشیم 
من می پرسم : آیا چنبن کاری با حال کنونی ایران شدنیست !. 
نا این :کیب ۱ چنان ین نمی باشد ؟ ۱ .. من از یکایک 
آنپا سغن خواهم راند تاروشن گردد که چه جلو گبری از دلبستگی 
رکه سکقون رو ود ری ز ند گانی می کنند., 
نخست از کیش شیعی که کیش انبوه ایرانبانست گفتگو می 
کنم: این کیش پیروان خود را با اندیشه های ببپوده ای سر گرم داشته 


در ات 

از پرداختن بزند گانی و دلبستگی بکشور بیگاه می گرداند ۰ یک 
شیعی مفزش ۲ کنده است از دشمنی بپا و بیجای ابوبکر و عبر و عشان 
و ءايثه و از دوستی گزافه آمیز علی و خاندان او ۰ و از داستان 
کشا کش خلافت » و از تار ,بخچه زند گانی دوازده امام » و از رفتار 
دشمنانشان با ایغان » و از پندار امام ناییدا و شانه های پیدایش او 
و مانند اینپا که آموزا کهپای آن کیش است ۰ و یگانه آرزوی او 
رفتن بزیارت کربلا و نجف و مشود میباشد ۰ و همیشه چشم براه امام 
تاداس که تا گرد و بای وا مشک هه رتاش ساره 
و آرزوهایی که دلپای شیمیان بر هی گرداند: و انست م مین دلسته 
کشور و نوده نتواند بود و بجاننشانی در راه آن نتواند برخاست . 
بلکه از روی باورهای او » این دولنها که هستنه .چه بهنگام مشروله 
و چه در زمان خود کامگی ۰ < جائر > و ستمگرند. زیرا از روی 
باورهای او فرماتروایی از آن علماست و دیگران هر کسانیکه ساشنده 
ستمکرنق. :از آتری .یکت شیعی مالیات برداختن بدولت؛ سرباز دادن » و 
فرمان بردن وا کناه میغمارد و نا ناجان ناشد. نعتکاری. ناند برغیرد:. 
بده يك شیمی غبس یا زکات است که باید بعلیاه پرداژد» جنك او 
جپاد است که در نبودن امام «جایز» نیست . نیکی جهان جز بدست 
امام زمان که بد ید خواهد آمد نتواند بود و اینست که یگ تباید 
کوشد . يك شیعی بجای‌کوشش باید دعای ندبه بعواند و شتاب کردن 
امام را در یدید آمدن بخواهد . 

اشزا شهااسست- که هه متا ون کاوسم ۱۱.۶ 
کی خ رک یر کفری اک بای ۲ نوشیا 
ما باين کیش ایرادی نگیر یم و آنرا بعال خود گزاریم و امیدمند 
باشیم که مر دم بو و توده دلششگی خواهند داشت و مايك توده 


نیرومندی پدید خواهیم آووق. 2۷ 


سم وت 


پینید تاریخ ايران پر از نامهای ستمگرانست اي نکشور. چنگیز 
خان را دیده که چپار سال در ماوراءالنپر و خراسان قصابی کرد و 
در آن داستان سیاری از شهرهای بزرك ايران کشنار دید که درهر 
یکی بیش از يك کرور و دو کرور مردم کشته گردیدند » هلا کو 
شان. وا دیده که: جبل روز دنداد کغتار کرد ۰ تیور لنکمن. را دیده که 
در اسبپان هفتاد هزار سرخواست و در نداد اه ترازو یربا 
گرداند» ولی‌شیمی هیچیکی از اینان را ستمگر نمی شناسد و بیزاری 
از آنان ندارد و در پیش او یگانه ستمگر بزید بوده که حسین بن‌علی 
را کشته و بس » و اینست پس از هزار و سیصد سال هنوز جز به 
پزید نفرین نمی فرستد . صسد خان با آن ستمگریها و پست نادیهپا که 
از خود لبود کی او را گر نشناخت و چون مرد در همان مر اغه 
شما برایش قرآن خواندند و از خدا آمرزش طلییدند . 
آمدیم بکیشهای دیگر : کیش بهایی از پروان خود تنها آنرا 
میغواهد که کتاب اقدس و ایقان ومفاوضات خوانند» و لوح احمد را 
از بر کنند » و به تبلیغ کوشند» معفل برپا کرده از فضایل < جبال 
قدم » گفتگو کنند » بکرشته سغنان پوچی را که راه بپیچ دیهی 
تفی نز پیاپی گردانند ۰ به«مولی الوری » خود پولپا شنت تاو 
او را بی پول نگزارند و بس » و هیچ کاری بکشور و نگه داری آن 
ارت لک | کی وان زا رف براتان هیعه: بشر اد رن کفرون 
و خود را در زیر ناه بگانگان نگاه شدارنت. ور ازادی شود را ی 
هی ۲ تا ی زد 
صوفیگری که هنوز رواج بسیاری در ايران دارد یکسره آخشیج 
دلبستگی بکشور و پرداختن بزندگانیست يك صوفی باید سرگرم پندارهای 
بیخردانه خود باشد » < ارعین » بسربرد » به « نپذیپ نفی » کوشده 


در پي « وصول بغدا > باشد. آنچه دیگران در < آفاق > ی بینند 


7 هس 

اودر «انفس > بیند ؛ « سم در نفس و و ؛ منتوی بخواند ؛ 
«طامات» اند . او را با کشور و توده چکار است ؟!.. اوسربازی 
چه تواند ۶ !.. جانفشانی و جانبازی کی کند ۰۰.. يك صوفی جپان 
در دیده اش خوار است <« همتش سرباینجپان فرونمی‌آورد» و آنگاه 
صوفی همگی را پیگدیده می بیند . دردیده او شتت گر ور نید بلوزر» از 
کاز ور یک کز ام خودی ی ببکانه. بکیست: وا مت اسیر رنگ 
شده و موسیئی با مومیئی در چنك شده > « هیه خدایند و از خدا 
کی جدایند > 

علی اللپیگری نبر چنین است . این کیش قاچاق شگفت که بیش 
از هزار و دویست سالست پپدا شده و امروز پیروان آن بنام گوران 
با اهل حق یاعلی اللپی در آذربایجان و کردستان و هدان وارستان 
فراوانند » در این زمان دراز هیشه خود را از ایرانیان جدا می گیرند 
و آنان را بیگانه میشمارند و بیکرشته اندیشه های پست و "کار های 
پست تری که هميشه نپان »بدارند سر گرم و دلهوش هیباشند . در این 
کشور می زیند و کمترین دلبستگی بآن نمیدارند. کسانی از آنان 
هنرهاشان بآ تش رفتن و نسوختن و ششمد بشکم فرو بردن و گزند 
ندیدنست و از همه خوشیپای جپان باین بازیها بس کب 

باطنیگری نیزچنین است. این کیش نیز بیش از هزار ودویست 
سااست پدید آمده و ا کون پیزوان آن در محلات و دیگر جا ها 
فراواننه و اینان نیز شود را از دیگران جدا می گیرند و بیکرشته 
اندیثه های پست و کارهای پست تری سر گرمند و سررشته شان بدست 
سراقا خان است که | کنون در لندن می زید . ۱ 

يكايك چه بشمارم. همه کیشپا چنین است. از آنسوی آزشی آسوری 
زردشتی گذشته از خدایی در کش در اآرعان و [رزو جداینده 


در سیاست جدایند» و همگی آنان از دلبستگی بایران بی بهره می‌باشند 


۵۸۵ 


بلکه بسیاری دشین نیز هستند و نابودی این کشور را میخواهند . 

کنون شما بینديشید که از چنین توده ای چگونه می توان نیدوبی 
پدید آورد » ۱ ۰ . چنین توده لی چگونه می تواند بمیدان سیاست در 
آید ویا دولتهای دیگر رو برو ایستد ؟؛ چنین مردمی زیردستی واسکد 
عالی به پیشانیشان نوشته شده و هیچ سیاستی نجواهد توانست اینها را 
او ان سر توش که هه ها و فان کیودهانست: وه کروانتد: 

اشردم تمیدانند که این بدیعتی که گرفاز شده اند نتیحه همن 
بفال وتان خودقانست,4 تا این کنفیای. کون کون و ادیش 
مایا کفتی ان ای شق.. کرام کته اسف که بانه: انا 
را از میان بردارند. بلکه چنين می پندارند که زبون سیاست شده‌اند 
وایشست چاره را نیز ازراه سیاست چشم می‌دارند . ولی این ناداني‌دیگری 
از آنانست , دو باره می گویم مایه بدیغتی در میان خودشانست . 

آری اینان زبون سیاست نیز گردیده اند . ولی انگیزه آن 
زنونی نیزاین ناتوانی ها و گرفتاریپا بوده است. دولتهای بزرگ همینکه 
اینان را ۲ لوده دیده‌اند این دانسته اند که هیچ نرویی ندار ند وبی هیچ 
ترسی برسرشان کوفته اند . 

در ایران یکی ازگرفتاریها همیشست که کسانی یکرشته کلمه ها 
باجمله‌هایی یاد گرفته بزبان میدارند بی آنکه معنایش را بدانند » هچون 
شور یفاک ناش به افییات و سا شاه ای اتان 
اکفته ان 2 نیش بزقرمیمآنله ناک شابدار . "بکوعین. بردازع اه این 
هم رخ دادم که یکی ]مک و گفته : « ایران باید از راه فرهنكگ ترقی 
کند . بهثر بود شما نیز از آنراه اقدام میکردید » گفته ام : فرهنك 
چیست .. چه چیژ را شا فرهنك می نامید :.. دیده ام درم‌اند و 
پاسخی بتوانست : ناگزیر شدهام خودم پاسخ دادء بگویم : اگرخواست 
شما از فرهنك این دبستانها ودبیرستانهاست این راکه آزمودید ودیدید 


هوق 
هگن قزر این اه تال شیر که قو ایرآ انم فیتانا ربا گروه 
شبا پیش رفته‌اید ۶!. مگر حال جوانان درس خوانده درآن دبیرستانها 
بما پوشیده است ٩‏ ؛.. از این گذشته مگرما آزدرسپایی که در این 
آموژشگاهها داده مب شود آ گاه نیستیم؟ اگر خواست‌شما معنی‌در ست فرهنت 
استت. که فریین. ۰ باشفره آنهیست. هرهاق گرایه اج وش 
کوشیم . خستین گام ترییت آنست که معنی زندگی را بمردم یاد دهیم 
آنان.وا از نا کند کین رها گردانيم » از چنکال پندارها بیرون آوریم 

همچتن دیگری آمده وچنن گفته و و ایک دین مورد 
اعتنا نیست . بپتر بود شما از راه تدن سعی‌کنید » . ازو نیز پرسیده ام 
شما دین چه چیز را می گویید و تمدن چبه چیز را ؛ ؛.. دیده ام 
درماند ۳ شده کفته ام : تمدن آن پیشرفتیست که آدمیان در راه 
زد کی صکته چم پکرووی ادن لت وییسته نوا ۲ کاب مزیگ: فازق 
می زیسته واز همان هنگام روبسوی پیشرفت داشته وامروز می بینیم که 
اینپ» افزار وشکوه مبدارد واین همه دانش وآگاهی اندوخته است ه 
این پیشرفتست که تمدن مي نامند . ولی باید دانست یكث بخش‌بزرگی 
از اين تمدن دینست . باين معنی آدمیان چنانکه افزار ها می سازند و 
۲ کاهیزادفی: انشوزند: ناه مت درست, عازن وزند گانی وا من تقاضته 
ویکراه بغردانه‌ای برای زیستن پیش گیرند » وما دین همین هارا میگویيم 
واینست آنرا از تمدن جدا نمی شناسیم . از این گذشته دراین کشور 
شىا که بانزده کیش گونا کون هست ومفزها پر از کمراهیپا ونادانها 
است تاباینها چاره نشود از تمدن چه ره توانید برداشت ٩۶‏ .. 

اینها نمونه شنت که اين مردم چگونه درمانده شده اند : جبله 
هاییست بزبانپا افتاده بی آنکه معنایش بدانند . دراینجاست که بایدگفت 
مفز می دارند ونمی فهمند ۰ چشم می دارنند ونمی بینند ۰ گوش می 
دارند ونمی شنوند. . 


۷ 


اما علوان < اصل اسلام » » آن نبز از اینگونه است . کلمه 
ایست می گویند ومعنایش نمی فهنند . بارها مادراین باره سخن راندیم 
وباز می بینیم اين کلمه بمیان میآید . اين خود شگفت است که‌مردمی 
باصل دین خود بتازند . اين معنایش آنست که آنان بآلودگی کنشن 
کنونی شود خستوان بیباشند . شگفتراینکه بااین خستوش شم به ابرو 
باورند وآن آلودگی را آكت خود نشمارند . شگفترین اینکه بنكگ: کشن 
که میخواهد بچاره کوشد دستور دهند وراه نمایند . < بیاران دستور 
ده » اینان میباشند . 

می باید پرسید : آیا شبا اصل اسلام را مشاسید ۰۰۱ اگر 
میشناسید پس چرا آن را نگرفته اید 6+.. چرا اصل را گزارده به 
قراض  .‏ گرامنقم اک و زا کی اقا از کجا میدانید که اینهپا 
که‌ما ميکوبيم اصل اسلام نیست :۰.۰ ما بارها نوشته ایم که بنیاددین 
دیگر شدنی نیست . بارها نوشته ایم : « دین نچیزیست که کهنه ونو 
گردد . همان دین کات راء را باید از یر گنفت ۹۹ 

راستی آنست که این کسان نمخواهند ددت از کیشهای بوچ 
وبی‌بنیاد خود بردارند » واز آنسوی چون ما ایرادهایی میگیریمو پاسعی 
نیتوانئد داد اصل دین را پیش میکنند: که تو گویی دین رخت‌است که 
دو دست باشد : یکی را بش کننه ودیگزیرا در هچه شگه دارند مهن 
ها اند ود کتر اه کیان اشاشته 

کوتاه سغخن آنکه مادراین راهیکه می پيماييم همه دربند راستیها 
میباشیم و اینست کسانیکه میخواهند از ما باشند بابد بیکبار دست از 
پندار های بیپای خود برداشته گردن بدلیل گزارند وپیدوی از داستیما 


الا شیر و کرت زا ترا تنل واقید 


در سش و پاسخ آن 

آقای امبر حسین اخکر از یزد می نوبسد : « در شماره هشتم 
صفحه ۵۱۷ نوشته ايد که یه « اقتربت الساعة و انشق القمر > مر بوط 
برستاخیز است وبآن افسانة معپود 2 ندارد . در جاییکه صعبت 
بود یکی از رفقا گفت : پس دنباله آن که می گوید.: «. وان بروا 
آیة پمررطوا و بقولوا سحر مستر > چگونه می شود و با قيامت چه 
تناستپ دارد ؟. ۱ 

می گویم : مادر پی آن ستيم که سازش آیه های قرآن را با 
هنکن کر این ای که هی ان هه اي ین ال 
یه « اقتربت ... » آشکار است که از رستاخیز گمتگو می کند 
واه وان روا 4 رکه با خشیج آن باشد نمی رساند . زیرا 
د آن » در عربی با « ادا » جدایی دارد . « آن »> بیشتر در اینده و 
در کارهای ان آورده شود ولی « اذا » در آینده و گذشته یکسانست 
ودر کارهای بیگان می آید . 

چنانکه همین جدایی راما در فارسی میان « ۳1 » و «هر گاه» 
می کزاریم که «اگر > را در کار های کمانی اهر گام ۵ نو[ جر 
کارهای بیگان می آوریم . ( امروز چون زبان فارسی. آشفته گردیده 
دیگران جدایی درمیانه این دوش کرآن‌ندر / هر گاه » را بجای«۱ گر » 
نیز می آورند . ولی ما آنها را جدا ميگيريم ) 

از آنسوی خود « یروا » نیز مضارع وبرای آینده می باشد . 
یس معنی ان اه آنتسیم, : داگر نشانی بینند رو گردانند کت 
جدوی پایدار ات » این آبه کفتگو از آینده واز يك چیز گمانی‌می 
راند وهیچ زبانی بآن گفته مانمیدارد . 


در برآمون جرد 

دی ازشکنعها باید شمرد که مردمان معنی‌خرد را تمی‌دانهه 
و | ثرا نمی شناعند. « خرد» چست ؟:.. خرد کرانعانه ترفن 
گوهرست که خداوند بادمیان داده که بدستباری آن نك از بد ‏ 
راست از کج * سود از زیان بازشناسند " براهنمایی آن براستی ها پی 
درند و معنی درست حهان و زلف تاو را بدانند. ولی ای افتوی 
است که عردمان چنن گوهر تا ای ی اش وان ان 
بهره مندی نمی‌خواهند . داستان مردم با این رفتارشان داستان راه - 
روایست که در تارمکی شب راه مرو ند و يك چراغ تابانی را که 
می دارند بجای بهره مدی از آن » خامو شش می ساژند و یا با کهنه 
باره هابی می‌بوشانند که جلو روشنائیش را گبرند . 

در ابران خرد را نه تنها نمی شناسند و بکار نمی برند * از دسر 
بازدسته هایی با دشمنی نموده اند. کتابهای فارسی در اگز هس 
خرد است وصوفیان و خراباتیان وباطنیان و همجنین سیاری اژ کیشها 
با آن دشمنی نشان داده اند . در کتاب های صوفیان ۱ ۱ نه جمله‌ها 
فراران است : « چون عقل راه بجایی نمی‌برد پای در راه سیر وسلولك 
نهادم و طالب کشف و شهود گردبدم ؟ با « جون بناخن خرد 0 از 
کار ی کر 3 دست در دأمن عشق زدم >. مولوی کون 

عشق آمد عقل او آواره شد صبح آمد شمم او بیچاره شد 

همو میگوید : 


پای استدلالیان چوبین بود پای‌چو بين سبخت بی تمکین‌بود 


مهو 


خراباتیان نیزهمان راه را بیموده از خرد نکوهشهابی کرده‌اند : 


او خ ی ک هو ۳ 
قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق 
شنم است که ميکشد رد 
چو شسمی است در سدر مد زر همی 


حسن صیاح میشوای داطنیان نیز همین راه را بموده وسخنانی 
در کاستن از ارج‌خرد سروده. هم زین کیشها " هر کبام را که قت ری 
از ره کر اه این دسته ها حون فر ده و ی که دوده 
اند تا کش با خرد دشمنی نموده اند " هیجون دوز کف تاش ماه 
ور زو شداگی جرا ِ فرتزان باشد 1 ترا دشمن داره. جدایی هست 
میانه که هافر لوغ رها تاسیه که جز فرب 
مر دم نخو اهند . آ نان فرب مردم را خواسته اند و نشگفت است که 
با خرد دشمنی نموده اند. داستان آنان داستان.ان چیت فروش کوچه 
گر یت که تیمذرعی شمراه (می آورد و بزنان چنین میگفت ذ نیم 
در عی‌حه ممخو اهد 3 فر نیم ذرعی ها درست است ۲ من باو چب 
۳ درع میکنم .هر شش وحب من ۳ ۴ اتب 

شما از صو فیان لبررسد : عشق چیست که این‌همه بان می‌ناز ید؟! 
انهمه نامش هرید ؟!. نکه با بحه عشق می ورزید ؟!. هی دانم 
خو اهند وت : عشق بخدا ۲ میکویم : شما خدا ۳ چه بنداشته ید 
که باو عشق می ورزید؟۱. شما اکر خدا را می شناختید بایستی او 
را بزرك دارید » شبایش و پرستش پردازید » نه اشکه عشق ورزید. 
آنگاء عشق ورزی با خدا حست ؟!. چه کارهایی یا 


۹ آاست که غز لها می‌سرادرد ِ دف و نای. می و از بد بای مگو تسه . 


هو 
دست می افشانید " عی چرخید ‏ می‌جهید " نعره ها در هی آ ور دد 99 
9 | بنها آمرساند که شما ساده رو بان را بحای خدا کگرفده اند وآنیحه 
در دلهای شماست :خداست ؟.. شما بنذام« وحدت وجود؟ که بك‌یندار 
بی‌دادست مجنین نادانی افتاده اید و تام ۳ اعشق رخدا» شت ارت ۲ 
جامی و ده : 
حسن خویش از روی خوبانآشکارا کرده ای 
پس بچشم عاشقان در وی تماشا کرده ای 
بهایی میگوید : 

کاکل مشکن بدوش انداخته وز نگاهی کار عالم ساخته 
دبس از مه او این کار ۱ 1 عسق ورزی ۱ خو دست تن چرا 
از خرد مار ۱۳9 ِ خرد که از کار خوب حلو کر ۳۳ اگر 
خو اسان 1 است که 3 عشق حاهابی میتی .که باخرد نتوان رسد 
ما هی درسیم وان حطست ۱۳ در شما .كت حیزی که را ست‌ودن 
۳1 دعوری را در ساندلمی تابیم ۲ بزر گان شا ۳ هر یکی سالبان؛سیاری 
۳ در آن راه خود دسر درده ما جون می سشچيیم و هی اندیشیم آنان ۳ 
راجز بیکار گانی نمی دابیم .گذشتکان گذ شمه اند . این قطت هاو 
مرشد ها که امروز طسهند و در تهرآن و شیراز و گوناداد و مراغه و 
دریگ جاها می‌باشند چسودی برای توده خود توانشد رسانید ؟ اجنیش 
مشروطه رف حه تواسعند 0 ارات سبل وار فرا گرفت چه 

جلو گیری کردند ؟ ۷ مدیمی رواج دافت چه چاره آند دشمدند 1 
بكث مر‌شدی در تهر ان است ۳ مرد جرد امین بشمر سروده و 
چاپ کرده و در ۲سا ستاش از تممور لنگت همه ۳ چنبن هت 1 
رايت یور شه گورگان چرن بجپان شد علم داستان 


هکیش از ایوانکه کیپا نگدشت معدلتش ز آدم وحیوا نگذشت 


۵4۲ 

یس از سالیا تن درازی که چله ها بسر برده و بکفته خو دش 
۶ مقامات بیموده ۲ این اندازم نافع‌می اوحت که تیمور خونخوار را 
نداد کر هی‌ستا ید و نهک هه سس ان 

چشد سال بیش بشیر از رفتم و با دك قطبی دبدار کردم و دددم 
مجون ی "وق کین آزفهم و خرد دی ره ان 

خر امائدان نیز همین حال را داشته اند . جون کردار کارا 
سخردانه می بوده ازاشرو باخرد دشمنی‌نمودء اند نه‌آنکه سکچیزی 
بالاثر از خر د دست داشته باشند . 

حافط که | نهمه تام * عشق » را در شعر های خود هرد شم 
جستجو کنیدو سنچید که‌چه‌معنایی از آن‌میخواهد.ا گر جستجو کنید 
خواهید دید خود نیز نمیداند که چه معنابی از آن میخواهد . کاهی 
به بیروی از صوفیان « عشق بخدا » میخواهد » و گاهی دشیوه شاعران 
سخن از * خویرویان * می راند * و گاهی همان مستی و سخردی را 
۶ عشق بخدا ۴ میخواند . باچنین پر انریا کرنر توق که ارشرع 
کزان جاشتو:شگو هش ان ژبان کشا نف:: 

از ی همین گفته های صو فیان و خر اباتبان و برو بهابی که 
ان ان از آ تان نموده اند این شیحه رشان که ارانمان خرد رابسنار 
و چث مش مر ند که نه‌تنها ازآن ره عشدی نمیشماشد مخت خوارش 
یز هید ار ند . ون از کشا کشها با ما شسشه در این زمینه است که 
می توان با خرد براستها دی برد ؟ . 

۳ آنکه دانشهای اروبا نیز خرد را داین معنی که مامی 
کوییم دایز شاه بو زاست و کج) نمی شناسند و از بودن حنان 


نبروی در ادمی :۱ گاهی می تماشد 7 اشست در ابران تسف اس 


از ایشراه با خرد ناآشذایی می‌نماند و آن‌را خوار میدارند . 

داروین دا شمش بنام انگلیسی در بوشنه های خود تام خردافی 
توق ی آ را یمعنی اندیشه میگرد . هیحان در روانشناسی نام خرد 
ی ار قاری ات تا هواین ام تست 

این دانشها جون آدمی را همین کالبد مادی می‌شناسند و بنیروی 
ددگری باو ر نمعدار ند و فوم و آندشه و در بافت و اینگونه حیز هاشمه 
را نشبجه ساختمان مغزی می‌دانند "از ادن‌رو میت هر کس چون 
ساختمان مغزش جدادت فهم و اندیشه اش نیز حدا می باشد . مثلادك 
کسی‌شمررا دوست میدارد و کش از آن بدش هی آ بد . ادن تشیجه 
جدابدهاست که در ساخشمان مفزی ابشان است» نه اشکه شعر بر استی 
نيكث با بد باشد * نه اشکه مك یرو بی درآدمی برای شناختن نمك و بد 
ساشد . 

لسکن قوانفت کان‌شذاتی که ما بی‌پامی این‌عقیده را بازنموده 
این روشن گردانیده ام که ن تذها این کالید مادی نست و بت 
که کدی دروم زوس ناد کرو اسان یت 
و ام آنکه دااسته شود خرد ده چدز هی گویيم عذلی یادمی کنم ۲ 

شما می شنوید که در بودان باستان دمو گراسی « با سر رشته 
داری توده ۰ تون مسود . این سخن ۳ ون شنو ید » و فرا مدگیر ین » 
ومی‌فهمید که سررشته‌داری توده چاست و چگونه مسماشد ؟ و هباند شید 
که سررشمه داری نوده که امروز در ایران و درسیاری از کشورهای 
اروبا و آمریکا روانست از بونالیان گرفته شده د و سپس جستار را 


بداوری خرد سدرده ی دانید که اشگونه سار رشده داری بهترین 


۳ 


سر رشته داری مسباشد . در ایذیجا شما جند کار را یی ه م کرده ا 2 
شین هرا کر فتن» فهممدن اندشدن * درنيك وبدش داو ری کردن» 
انا تون تبرو وم دبگری می‌باشد و ما اخرد » آن آخرین را که 
شناسنده ثيك و بد است می گویيم : 

این تبرو تبتتاف درهسگی تجگ و فرکم ان ده مکی کیان 
کارهی کند زاف معنی دأجیزی ‏ که ید است 9 آنرا دک می‌داندد؛ 
بکجیز 49 ض ِ 1 ۱ نىكث هی‌شماسند . ما دزدی بداست 

آسنه هویکی نرا بد می‌شمارند . آن که نگ #ب‌کنن خود 
رو تافو ات ۳3 با دزد کر در خورد 
3 او را خوار مددارد و ارزشی داو 3 ۲ 

تن گفتن اد که نیكك و بدی ثیست و این نيك و بدها در میان 
مردم نسحه جدادست 4 در ساختمانهای مغز هاست سیا-ت . 0 
خود للزش دیگر ی از فلسفه مادی میباشد . برای آنکه لفزش این 
دانعمندان نخو دشان آشکر گزروه بجمله ِ بانان. فش عیفر شازم ۶ 

تهنابکه کفته از م این فیلسوفان هی گونشد-ر چشمه همه‌جنیشها 
که از حانداران ( چه از جانوران و جه از آدمیان ) دیده مشود 
« خود خواهی 6 ات . هر ۳ از آنان تذها خود ۳ میخو اهد و همه 
چیز را برای خود مبخواهد و اشست با ن جنیش می بردازد . ما تبز 
می گویم این سخن درباره جانوران ومچنین در بار؛ درشت نو جان 
امن راست اسق . و لی‌در بارة سرشت بو آن ارهای ان زاست‌تسشناشه:. 
| کنون برای آ نکه دانسته شود که این خرد با داور تبك و بد که ما 


در آدمی نشان می‌دهیم ك چیز مادی نممداشد و ساختمان معز ی 


- وهای <- 


ندارد دید بیاد آورد که داوری های خرد ببروخود خواهی نسدت و چه 
سا یزیان خود آدمی داوری‌هکند . ههلا شما فولی ان دی درنز دخود 
می دار ید و از آن کس ر تجند گی دیده اید و اشت دلمان میخواهد 
که آن بوارا باو ندهند و شما نیز او را برتحانید. ولی خرد بشما 
شب ورن اننق فا امشسیت دتفا را واشدارد که ول توا یاف مان خهیت, 
چنن نیروبی در همه کس هست و باز عیگويم که بستکی بساختمان 
مفز ندارد . 

شاوی از آ تانکه خرد را نمی دذبرند چنن ی 4 
بكث حنان نیروبی در آ دم‌یان ۳ همگی ‌ نان سکسان دأوری 
هی کفنه ی اهتنا کف کتواز کقا کم فرسان احسان‌ از شاه 
درخی از آنان کاهی چلین عنوان غیت : « فلاسفه که اعقل کسانند 
با هم اختلاف کرد اند با اشحال شما چگونه یت وت که بابد همه 
مردهان را سکراه آورد واختلاف را ازمبان ایشان برداشت ؟ ۱ » 

وی رد کر دا کل ور فان فرعم از وخ 5 
ی | بان خرد را بکارنمی‌برند . همان فلاسفه که شما « اعقل کسان» 
میخوانید خرد را بیکبار کثار نهاده اند . برای آنکه خن نك روشن 
گردد باید دانست که آدمی گذشته از فهم 3 اندرشه و کرد بگرشتة 
نیروهای وم ندز " از دندار و باق و انگار و هوس و فاد 
کینه ومانتد انشها " دارا می‌باشد "و این تیا کف گنها متفه | اس 
نه شحه خر دها . 

ععلا قز باه شم کم کوش کبای ان وی سامارن مر 


آ را قوس : مضه نک فان هرن کار ی 
۳ دوست مسدار ند و ؟ 1 ی داوند از حن دسیار تو جست ۰ 


این دو کون در بارهٌ شعر نحه آست ۱ 4 کت بیرردی از هوی 
نمو گ دن بداوری‌خرد کب ار ند و کر زه هیچ کشا کشی نباستی 
دود » دمدمیل ما می گویدم 8 شعر بخشی ارو سس ۰ سخن ذعز بادد 
از روی نىاز باشد گ. این فشاره های انس و از انجاست ۵ 
شاعر ان که از روی نداز تلود کته اند ومردان‌شصت ساله نشسته اند و 
غر اهای عاشمانه سروده ای ان می کبریم ۰ ون بای خرد در 
ممان ً شدهیجکس باین گفته‌ها انز اف زیخو اهد داشت ۱ ول تکذسته 
9 
کشا که ثبز همه ار اشعاست, 

معاا یی از. کشا دعهای رها کشا دی کنقهادت: 
ات فا ان از آ حاست که خرد رانداو ری نمی بذبر زد ۳ در کشها 
آنچه هیچ راه نمی‌دهند خرد می‌باشد و چنانکه گفتیم چه این‌کیشها 
و چه صوفدان وخراباتمان ند نمیا درد درو ی نمی کنند با آ تین 
نمز نشان هدهند. 

تا آنکه شما بدا نید این پرا کند گبها از داوخ و بروان 
کشها حجه ر فا ری 3 خرد هی ون چدین ا تاره ما هیخو اهمم 
انجمنی درب کنيم ۳ ارهز نی بمشروانی را با تیا بخوانیم که‌بیایند 
و با هم گفتگو کنند 8 با هر کدام از آن پبشوایان باچه آ تین و 
8 جه آندیشه ای رو با نجا ان و ۳ توان گمان برد که رف 
برو؟ و لبینم دیگران هم چه می ال و اگر سانشان نا خرد 
راستست بنذیر ؟ ا. یا توان جذین ای برد؟[. مان وان 


برد " بیگمان چنین امیدی نتوان بست . زیرا ما ميدانيم که هریکی 


۵۱ اس 


از آ نها ات ین سباری خود مبدارد و هبجگاه در آنددشه 
دست برداشتن رن متاخ تست هیک ار آمان با اس یهار 
خانة خود برون آیدکه روم وسخذان خود را گوم و بروی آنها با 
شغاری کنم و هر چه 9« آن تن کر ش‌ ندهم بلکه چند دشنامی نیز . 
گویم وبر گردم . 

زبرا آفان کنتن را با داوری خرد نیذبرفته‌اند که با داوری آن 
از دست‌دهند . ما بارهامی‌بینيم که چون بکیشهای آنان‌خر ده هی کبریم 
و یبایگی آترا روشن‌ميگردانيم بای این که از کف سبای‌خود دست 
بردار ند میرو ند ومی‌نشنند و چدین ۳۹ بند : « خبر باید به این نك 
پاسخی داد» و چون پاسخی هم ( اگرچه ناراست باشد) نمی توانند» 
آنگاه نیقی | غاز ایتو روم ید : ۶ دیمان تخوانید ٩‏ 
این رفتارا شیمی‌هم‌می کند؛ بهایی‌هم‌می کند» صوفی‌هم میکند» هسیجی 
هم دز ۰ 

خو اشد کان فراموش نکر یات که سایسسااهای ی مان ؛ 
دسادی همه کتها ابر اد ۳3 فته و برسدهانی 9 ده ابم که بهیچیکی 
یاسخی نقو انسته اندو باایشحال ا زکشهای خود نیز باز ت۳۹ دند؛ وان 
دلیل‌روشنی است که پیروان کیشها بخرد پروابی نمیدارند . 

درسالهای آخر قوا فان کسانن یله فان که سس ستال بت 
بسشتر بهایی باصوفی میبوده‌اند که «تبلیغ» ى میکرده اند وسیس از 
آن رو گرداننده اند و کتابهابی در بدیهای صو فیگر ی ای در ی 
نو شته‌اند - بخهشمف که‌جگو نها سان‌ست‌سال دهایی را تمیدانسته‌اند 


قا کون می‌دانند ؟ ! ۰ | یا زد انست که در درو ی ازنک تقوم در مه 


سر هواس 


نوم و خرد نستند " واین است تاسود.می‌برند وخشنودند با آن راء می 
روند وهمشکه زبائی دیدند.بارتچش بیدا کردند آازمااست که بخود 
هی | نتق و بدیهای آن را بدیده م ی گیر ند ۲ 
اشهاهمه از آنعاست که ارج خرد را نمی‌شناسند " از آتجاست 
که نمیدانند بدستیاری خرد رامشیها را توان دریافت و بایرن یندار 
بر ستیها ویرا کندگی‌ها هیچ شیاز جع تست« ان خود گمراهی بز رگ 
اشنا کل و آهشگان جهانبان ۳ قوف عدتر آز شمه ا تک شب گنه که 
را که درنتدحه بکار بردن خرد یدید اه اد خرد هشمار ند * واغن 
است می گونند: «با اینءقلهای مختلف می‌توان حقایقرا درك کرد؟!.» 
5 قب 31 ۱ «آین اختلافها ازعقلاست دسر . 
برا کند گهایی که شبحه‌هوس و کنه ویندار وخودفروشی 
وسود جوئیست ازخرد شمارده آنرا خوار میدارند . دو باره میگویم : 
این پرا کند کیها از راه ندادن بخرد است .همين کیشها ا گر بداوری 
خرد خرسندی دهند دريكك نشست بر کر اازمبان آ نها توان بر 


5 


داشت. زیراچنانکه بارها گفته ایم « دین شناختن معنی جهات و 
زند گانی وزستن باین خرد است * وازروی اشمعنی ِ" ای تن 
ها سیاست. ژیر | هیچکدام معنی جهان وزند گیر | یمردم فش شناساند 
هیجکدام مابه رعادی مردم از کمراهبهای زمان نمی‌باشد . بلکه ۳ 
1 از آ نها خود گمر اهست ۲ عریکی از آها مردم را از معنی درست 
زند گانی دور ۰ داند . مثلا ی شعی بمردم باد میدهد که 
کارهای جهان‌دردست امامانست امامانی که هرده‌اند وامروز حزنامی 


از آنها درممان تست ۰ 


این‌بکیاز آ موزا کهای اوست من‌هی در سم: ]تاو منت تیا 


۳ ۰ 1 ‌ ۵ 
ی را می ده برد و شاد ۳ شیعی 


آبا خرد بادانشها چثان سم 
در که مرد در اسنزمان سخت دراندشه زند کرد زباشذ دوسیخن از 
از داستان عمر و علی و " و ۳ دو تن بیدا کردند دنل 
بار گاهع‌ای‌امامان برو ند» شیف و چشمبراه امام ناسدادو زند که ادف 
و کار ها را ی گرداند : با اینها معنی حهان و کی را شناختن 
است ؟ ! , . کشه‌ای کبک دی و ات ۰ دس در باث نشستی توان 
نشانداد که همه اینها پیداست و باید همهرا کذا رگزاشت و دین راستن 
را 3 فت . 
نها ان ذمست . فا کف کهامروز درمبان و مایت و خون 
حون حوی روان مبگردد ٍ ۳ مها ابن باشد که همگی شان ده 
داو ری خرد گردن رف ِ در مك وتات آن اکن 9 بایان 
توان آورد. 
نك اندیشیم که این دو لمها جه ورن 5 بوسر جه هی 
9 0 انها فوین 2 نز تک ا تیش ۳ در حاامکه 
چذان حدزی تزا تشه سرام هیده دورن چیرگی کند؟! 
چه برتری آنرا داشاست ؟ ( .. چرا 1 نباشد که هرتوده ۳ در جای 
خجود» تعداشر و زاد ردد وبا دیکران همدستی نمادد ۹۹ اتان که 
چنان آرژوبی بش نتواند رفت ۰ زیرا دیگران کردن راهن کرا رگ 
و ناچار کار بچشگه خو اهد انجاهید (چنانکه انجامیده) . بس‌راه آاست 
کد دو لتها نيزمچون بکه‌ها ازاندیشه چیر گی در گذرند وا ۳1 دءوائی 


8 دار ند بیك داد گاهی ره ۰ 


چراق یب 


بو میبود که که هرا نیزه رکه زوری مبداشت بدیگران 
چبر کی مود وحون این مایه زد وخورد و کشا کش مدشد و سامان 
تقفی وا بهم هدز د؛ خردمندانی‌بجلو گیری برداختند وچنن نهادند که 
هیچ کسی‌بدیبگری‌چیر کی نشمادد ۲ و اک شیر انقات روا دعوایست 
بداو ری سیارد ۰ ۵و لها نیز همان حال را دار ند و هیجگو نه جدایی در 
بان ثست . 
س‌ ار گنه فر کشا ون درمدان دولت‌ها نبزاز آن را خاسته 
که بخرد گردن اقت یاو ی بک ارنن ان ‌ از مىان خواهد 
برخاست ۰ 
آسنها ۳ درپاسخ ان میذویسیم که جرد تیک نت ماو 
کی در لها ی را فک راد کفنده یگ تفن . (<2رد 
۳۹ نیز اختاف دار زد» و این را بهانه گرفته از میتی دام خود داری 
تاه سخن : باید_خرد ارج ی و ناه نها که ود 
پیرامون آن در دلها جا گرفته نبردکرد و آ نهارا ازمیان برد " رستکاری 
جهان در آن خو اهد بو د که هردم خرد را نسكث عماجم و ده آن ارج 
5و افش و از فرماثبری گردن نمیجند .ماهر کاریکه انجام دهم ده 
بشنیبانی خدای | فرید گار وساوری شردها خواهدنود , ایدست بانددر 


پیرامونش کو ششهایی بکاربر یم 2 


لفت و شنید 


چنانکه رابود کاخ میدانند یکسعن درمیان ۷ پتر روشن 
گردد و چون ما دراین شهاره از گمراهیها در باره اسلام سین رانده‌ايم 
برخی گفت‌و شنید هایی دادر بارءٌ آن در اینجا می‌آور یم : شبهای‌آدینه 
که کشا ازیاران بغانه من آیند و گفتگوها رود گاهی‌نیز برخی خرده 
#یران فرصت یافته با آنان همراهی نمایند و ببرخی پرسش‌ها و خرده 
هایی پردازند و من اسخپا دهم » این پرسشها و پاسخها خودداستانهای 
شا یسب وا تس گاهی در پیمان از آنها می‌آورم . 

دوهفته بیش دوتن نزد من آمدند و چون ند نخست سغذان 
دیگری پرداختند . میس یکی چنین کف « ما شنيديم شما با اسلام 
معالفد > + کت : چه ستان شگفتی !. سس کف ۳ قوا گو بخواهم 
بشما پاسخ دهم سخن بدرازی خواهد انجامید . بهتر است بيك‌پرسشی 
از شیا بس کنم: آیاامروز اسلام هدت یانه؟.. کفت: البته هست‌مناپاد..» 
گفتم : «منتها چه؟..» تفت وا ارده گردیده * گفتم:چیزی که آ لوده 
گردنده چگونه خواهد توانست دیگران دا باکی وساند0ا.. اگر هی با 
چنین چیزی مخالف باشم چه با کی دارد ۱٩‏ . . دیگر باسعتی نداد و 
بحاءوشی ات 

دیس آن‌دیگری سیعن درآمده چذین گفت: « ما اصل اسلام را 
می‌گویيم > گفتم : «اصل اسلام در کچاست .. امروز مسامانان بچند 
تبره‌اند وهر کدام بارر های دیگری می دارند و با دستور های دیگری 
کی ای کزذلة شیعی وسنی» شیخی ومنشرع و کر خانی ۰ علی‌اللهی 
باطنی-اصل اسلام در پیش کدامیکیازاینهاشت ؟۱» گفت: «در بیش هیچکدام 


نیست. درقر آنست. اصل اسلام درقر آنست» . گفتم ۱ ۳ درقر آنست پس 


عم ۳ 
چرا مسلمانان آنرا نگرفتهاند ؟!.. چرا خود شما آنرا نگرفته ایدو کیش 
شیعی ۳ دبال می کنید۳.. از پاسخ درمانده بخامو شی بز متفه 

و لی نکر ان ون گام که سیس‌دانسته شد همراه ایشانست 
بسخن‌در آمده چنی نگفت: 2 باید اسلام را اصلاح کرد» تن آین‌سخن 
تیا تشر از کفه‌هاق. آنان پست 

نت باید فراموش نگردکه شما را باین گنه دینداری وخدا 
شناسی ۳ دلسوزی :مر دم بر تا نگ هن وراستی را خو اهان بکدین‌درستی 
ایکا گت هها وا انعر بلهی نام او را عواسکلی. باداش ینم 
داشتیدی پایستی از این کو شذهای ما که دراین راه بکار رده ام خشنود 
گردرده باما دار که شا ۳3 خواهان بکدین درستی میب‌اشید برای 
چه باما دشنی‌می‌نمایید : !.. مادینی را نشان ميدهيم که کو چکتر ین ابر ادی 
نان تع ان ورفت . با اینحال شما ازدر دشهنی در می آ پرد. راستی | تست 
که شمام‌خو اهید این‌دستگاهیکه می‌دار ید ویکفته خودتان آلوده هیباشید 
نگ دازه. : و برای نگ داشتن آاست که هر زمان بسن یگریت می 
برداز ید و بهانه دیگری پیگز‌فی کغیاد. راستی را شا از اهت‌گو سگرن 
می‌ گر یزیده شصت سااست که این عنوان «اصلاح اسلام > بزبانها افتاده 
نا من قارع در بیرون‌دیده زشد ده وشماکه اکنون این‌سشنان رامی یت 
چون از اینجا بیرون رفتید بازبرسر کیشپای بیپوده خود خواهید رفت * 
داستان شما داستان آن‌قمارباز است که هرزمان که خویشان و دوستانش 
نکوهش روآدای چون پانه دیگری امیداشت چنین پاسخ دادی:« توبه 
خواهم گرگ .۰ این‌را کف وای هم.شه بر سر قمار بازی خود «ودق . 

دوم : دین که ,ایرد نگ ان را فونست.گرداند کارو ارو نه گردیده 
و ا کون شما م.خو اهرد آنر ادرست ون و کون دین ساعت هچیست 
که هر زمان کارنکرد ساعت ساز داده فوست. گزدانتد . ما دربارم‌دین 


م یگیم : چون مردم بسر خود نمیتوانند راست از کج و نيك از بدو 


سپ دا 
گنز هی از رستکاری جدا رت اینست باید دینی باشد که اینها را 
بانان یاددهد. کنون شما وارونه آن‌را قی کوتت: دای که خود بر از 
کمراهی گردیده شمامیعواهید آن‌را از کمر اهیها باك گر دانید. هر چه‌هست 
من از شما می پرسم : اگر خواستید اسلام را درست گردانید چکار 
خواهید کرد ۳ 

گفت : 
پذیر :م وهر چه نگفت رد م ی کنیم > 
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«قر آن را می گز ار یم درجلو خود وهرچه او گفت می 


یک ات یآ هش نان ده ی انا حور 
فراموش کرده‌اید که همه این کیش‌های گوناگون ازقر آن دلیل‌می آورند 
و هیچیکی خودرا بیون ازقرآن نمیداند. 

چون باسغی نداشت بعاموشی گر ابید وهرسه‌تن برخامته روت 
رفتند من روی سکن را بدیگران بر گردانیده گفتم : ببینید چگونه کار 
بسختی رسیده ۰ امروز مسلمانان دریست ترین حالند و بااینیهه کمی‌در 
دین خود نمی‌بندارند. باهمین حالی که هستند آرزومندند که اروپاییان 
و دیگران‌نیز اسلام پذیرنده و بااین امید داهای خودرا شاد میگردانشد. 
شا چون نگاه‌کنید. اینان ازهرباره بیدینند. روشنتر گویم: دین بسراي: 
آاست که‌مردم بحال اینان‌نیقتند. دین‌برای آنست گه مردم خدای آفر ید گار 
وا بشذاسند وجز او بچیز فیگزق کزان اسان .ان خدارا نمی‌شناسند 
وچیزهای بسیاری را همچون خدا می‌پرستند. د.ن برای آنست که مردم 
پررا کنده‌نشوند. اینان سراپا کف کی هستند. دین برای آنست که‌مردمان 
معنی جپان و و را بدانند و اسان ,شکتان از ان بی بهره اند. 
با اینعال پافشاری می نمایند که چنانکه هستند بمانند. بلکه دیگران‌وا 
نیز همرنك خود میخواهند. 

ماچون باين گراهیهاان ایراد می کوریم نخست تا میتوانند 


بپداهوی مي‌پر داز ند و بدزبانی شور کت سیس چون در م‌اند ند هرزه‌ایت 


ات 
بمم‌أنه های ورن می برداز ند و از سشتگری بت گر هم می گر یز ند وس 
از هگ خامو ش شده پاستعی ذمید ه نید د رل بش این عبه کین جر ستج. 


ی ی 


زد ون‌چون ایراد ۳3 فتم پاستعی نتوانسته درماندند ویااحال نشو استند 
از گر اهی دست بردارند و براه پا کدینی در آیند. همین کسان چون سون 
رفتند دروغهایی خواهند پراکند که رفتیم و چنی تم و او پاسعی 
نو است ودرماند. 

شما ۳ میغو اهید اندازه نادانی اینان را بدانید بیاد آورید که 
کشا ه.جون اینان خودرا دررستگاری و مرا در گمراهی هی بندار ند» 
و ازنافمی وادانی این آلودگیپای خودرا «اسلام» دانسته به من می 
گویند «مغالف» آن می‌باشم. 

چنانکه دیدید اینان بهانه هایی میدارند که گیج کننده‌تر ازهمه 
عنوان < اصلاح اسلام > است . باید در این باره چند چیز. را بدیده 
گرفت ِ 

۰( ۳ از آنان بچنتن کاری نتخواهد برخاست و أین بك بهانه 
ای بعن تعت. آری. کساتی ار ملابارن. شاد .هت را وستاوند «دیگرق 
«رای فر یب مردم کر فا تیا زد و روتکو که | نان می کنند 
جز این نیست که هرچه راکه ما ایراد کرفت بکون از اسلاغ ۰ مت 
وهرسخن نیکی که ۳۹ ند سکوازات در اسلام هم هست. کاری 
بیش ازاین نمی‌توانند. 

۲) چنین انگاريم که راستی راکسانی بچئین کاری برخاستند و 
تخشتی میز یا . کرطف که تین روا زک ی ال کمن زا تا کی ده 
جز این نغواهد بود که هر کس باورهای خودرا پیش کشد و بگوید 
از اصل اسلام است. باين دلیل که آنان این باورهارا ازاسلام دااستهو 
پذیرفته‌اند. بیگمان ایذان بگوهر اسلام گردن‌نخواهند گزاشت. باین‌دلیل 


که ماگوهر اسلام را میگو يم و اینها ها,پوی می ند . ما بار ها 


گفته‌ايم که‌ما در باورها فان ووزر اسلامرا گرفته‌ایم. 


اينکه قرآن ۳ هی این تواشت ان یاو اوزد که همکی ایثان 
شاک خود از قرآن دلیل م ی آور ند و باز هم خواهند آورد ۳1۳ 
صد سال باهم کضا اه کنند بجابی نخواهد رسید. 

۳و ابعازیی کف ایان وانفته. کوهی ‏ اشام وا مق و 
آن را پذیرند باز کمیهای بسیاری در میان خواهد بود زیرا يك پایه 
دین نبرد با گمراهیپاست . امروز گیراهیم‌ای بسیاری در میانست که در 
زمان اسلام نوده و اسلام پاسعی 1 نها نداده و نبایستی بدهد . مثلا 
مادیگری ناهن بزرك این زمان میباشد وپاسعی توا ان از اسلام 
بداست یلو اهد آمد. 

چنانکه بارها گفتهام همه دینها يك خواست را بی می‌کنند و گوهر 
همه آنها یکیست ولی هرزمان کمراهیهای بر فزسا نس ور کرعههای 
دیگری میخواهد . اینست هرژمان بدین کر نیاز مي‌باشد. ییناخدا 
ات که یکدینی چون کو فان خودرا از دست دادو مرآهیتا ترا چیره 
بان ان رازه واه از که شود وی کت ود مش ‌دعگزق 
بد ید [ ود بدینسان که یکی براهنمایی خدا برخیزد و همان بایه‌های دین 
را بر گرداندوبا گمراهیهای زمان نبرد کند و یك بنیادی اززوی‌نبازمند 
های آن‌زمان نز با کر ایست آبین خدا . چنین بوده و چنی‌خواهدبود. 
اینکه ۳۹ از پروان همان دین آلوده خود »بر استن آن برداز نداز 
بیهعنی ترین سخذانست و از چند راه نشدنیست. این خود يك گمراهی و 
نادانی ون از | نکسانست. 

در اینجا بسن بسیار درازی نیاز هست .ولی من چون فرصت 
کم میدارم بکو تاهی‌می کوشم : امروزیکی از انگیزه‌های‌درماند گی‌شرقیان 
این‌دستگاه اسلام نامست . این دستگاه هیچ سودی نتواند داشت. زبرا 


۹ آ تست که يك راستیمایی را «مر ده آن راد دهد و هی جهان‌وزند گاني 


تچ تب 


را بآنان بفهماند و نه‌اين که چلو گمراهیپا را گیرد. شما می ینید که 
مسلءانان امروز در شذاختن معنی جهان و زند کی از تبیدست رین توده 
هام اشند. 9 ستورهایی درقر آن بوده در برابرهر یکی چند بد 
آموزی رواج می دارد رای وا گنای سیوفه گردا تفج از اینسوی می 
بینید که هر گمراهی که از اروپا می‌آید یا از میان خود شرقیان پیدا می 
شود املام جلوآن را نمی تواند گرفت. اروباییگری آمد و نتوائست» 
مادیگری آمد و نتواانست هیاهوی خیام برخاست ونتو انست. 

از دیده سود بیکبار بی‌اثر است. ولی از دیده زیان اثر سیار 
می‌دارد ۰ زیرا از هر گونه جنیش و تکانی جلو می گیرد. از کوشش و 
غیرت باز عیدارد . هرچیز سودمند را بیاثر می گز ارد ۲ 

امروز شما اگر بايك شیمی گفتگو ا زکشور و نگه‌داری آن کنید 
بی‌پروایی خواهد نمود . زیرا برداختن بچنین‌کاری با کیش او سازش 
نداود .در کیش او باید امام تاییدا بیدا شود ورهارا درست گرداند: 
ات بارها کته منود ره می گو بند: «ماچکاره‌ایم که یه ار کر 
کوشیم . باید خودش بیاید > یامی گویند ۰ < اینجا میلکت شیعه‌است 
صاحب دارد > 

در کیش شیمی بجای کوشش باید بادعا پیدایش امام را خواست . 
اگر گرفتاری پیش آمد,جای چاره‌جوبی‌باید باگربه وزاری‌شتاب اورا در 
یرون آمدن طلبید » باید دعای ندبه خواند » باید گریست ونالید. 

در کیش شیعی «مذروطه حرامست»؛ مالیات بدوات اباید پرداخت. 
سرباز تباید داد . یس چکار باید کرد ». خودشان هم نیدانند . شما 
هرچه بر سید پاسخ هو اهند داد . 

زیرا راستی آنست که يك شیمی باید تنها درپی روضه خوانی و 
ژیارت و ملابازی و اینگونه کارها باشد . باید کینه فدكث را فراموش 


ند ۰ باید ازداستان خللافت مس از هزارو سرصد و بنعاه سال دست بر 


زوین یت 
ندارد و زبان از بد گویی بابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عایشه 
کوتای تک تایه خن اه زو وستاشتد. و اسان هتانچیکری,.ا نان 
باشد . باید همیشه ستایشهایی برای پیشوایان خود پیدا کند و بسراید. 
اینپاست کار و آرزوی يك شیمی. ایست که آنان راکاری بکشور و 
آژادی ان قشی, یلک تراغ نان سار رشن است. که عو قرا فزش 
بفل يك بیگانه‌ای دهند و در سایه پشتیبانی او آزادانه بکارهای کیشی 
خود پردازند » و اين نباشد که کسانی بسراغشان بیایند و بنام میون 
پرستی و آزادی کشور ناآسوده شان گردانند با جلوکارهای ایشان رابگر ند. 

اگر راستی را بخواهیدهمینست ولی چون این‌را آشکار نمیتوانند 
گفت ۰ ایدست شما و «پس هرید ردان شین هون زا 
چگونه باید نگه‌داشت ! > پاسخی بشما خواهند داد. 

از خوداسلام گفتگو کنيم : امروز کشرر های اسلامی هبه درمانده 
وبا فرهوا اهظن* :وزیا آیستگاهی ‏ کهبتیا وا تام اسلا باهم یفن 
گردانیده راه می‌برد از قرنها رخنه یافته بود وسرانجام از میان رفت. 
دیگر خلافت که نیست؛ جپادکه نیست فقه که از کار افتاده - ازاشوی 
جون هر یکی ازآن کشور ها نام نواد جدا هی برای نگه داری 
" خود دولتی بریاکرده است این باباورهای مسلمانان نمی‌سازد واینست در 
هر کشوری که هستند با دولت خود دشمنی می‌نمایند. مثلا درتر کیه آنانکه 
در باورهای اسلامی پافذارند بادوات دشمنند. اپران با آنکه قرنهاست‌از 
توده های اسلامی‌جدا بوده بازچون ی ال ناسر کون اران 
میشود ملابان ايراد گرفته میکوبند : اسلام مارا از ایئها نهی کردم ما 
ناهمه_ مسلمین بر ادریم > . 

چه دلیلی بپتر ازاین که دراین سیوهفت سال که درایران جنیش 
برخاسته هرگامی که بسوی نیک کشور برداشته شده بنام کیش با آن 


دشمنی نشان داده‌اند » بامشروطه با دس‌تانها 0 بادانشپا 0 با عدلیه 4 با 


یز سب 
ثبت اسناد » بانظام وظیفه بایکسانی لباس» باخورشیدی کردانیدن سال» 
با هرن سوذفت دیگری, یکدستگاهی که خود هیچ سودی ندارد ( که 
نه جلو کمراهیها را مي‌تواندگرفت و نه مردم وا از خواری وزبونی رها 
مي‌تواند کردانید ) ازهر کار سودمندی جاوم ی گیرد» 

آمروژ در این جنگی که در میان ارویاییان در گر فته مسلمانان 
در هر کجاکه در زیردست یکی از. نو لقها. فبتید قزر ۳۰ و سومالی 
و4 اهلد و ویک حاها له وان سون. آفلیان عوی میکو تیا روج باق 
نبز. با در میانداشته. بر ام ماکان شناز کع می ماه دیتغان ار 
تاتوان گردیده که آنان را از چنین پستی و نی جلو کیری شتواند. 
ولی در کغور های‌آزاد یا نیمه آزاد همان دین پیروانش را ازدرآمدن 
بهر کاری در راهء یازج 9 باز می دارد ۰ اینست نمونه ای از 
حال آندین ۰ 

کوتاه سین آنکه امروز مسلمادان بر پستی و زیر دستی تن در 
میدهند . نها آن می‌خواهزد که ام اسلاع و عشوایان. آن آزمیان‌نرود 
و اين دستگاه آلوده بهم نعورده بحال خود بماند. 

ببینید دراین چندسال باما چه رفتاری کرده‌اند: مایه‌پلندی نام شدای 
کوشیم و برستکاری شرقیان تلاش بکار میریم » بايکايك گمراهیها می 
جنگیم و اینان باما بدترین دشمنی را می‌نمایند - چرا! برای آنکه‌مامی 
خواهیم این دستگاه شکته و آلوده‌را ازمیان برداریم . اینان بر-تگاری 
شرقیان يا » باندی نام خدا یابپر نیکی بپادار دیگری که‌ترین ارجی 
را ی و ارت ون نها این مبخواهند که دسنگاه ۲ اوده خودشان از میان 
فروده بمن‌می گوبندشما این سنان را بنام اسلام یگو ومن نمیدانم چنین 


کاری چگونه تواند بود؟ بااز چنین دروغی چه نتیجه بدست تواند آمد؛: 


مرگ يك نیکمرد 


خوانندگان پیمان نوشته های شادروان ناصر روایی را درمپنامه 
خواند» اند . اینمرد فارسی وعربی را نيك میدانست وفارسی را بسیار 
نيك مینوشت . خطش نز بیار ستوده میبود . این نیکیپا را میداشت 
ولی یه نیکی گرانبهاتر از ایلها وا نیزدازا میبود. خواستم پا کد‌لی 
تک این مرد شاعر میبو د که هم شعر بسیار میدانست وهم خود شعر 
میسرود . بااینحال هنگامیکه ما درپیمان دربار شعر بسخنانی پرداختیم 
شاد روان ناصر نه نها آزرد کن مود وه‌چون نبره درونان از در ید 
گویی درنامد » بلکه درهر گامی بانوشتن گفتاری باخامه شیرین خود 
بما یاری نمود . چنانکه گفتارهایش در پیمان بچاپ رسیده . بتا زگی‌نیز 
يك گفتاری برای چاپ شدن در برچم فرستاده بود که چون روزنامه 
بیون نمی آمد همچنان مانده است وبباری خدا بچاپ خواهیم رسانید. 
گذشته از آن بك گفتاری نبز در پاسخ برخی خرده گیران کی از 
روزنام» های تبریز فرستاده بود که بچاپ رسیده وما باید آن را نیز 
دوباره جاپ کنیم . 

اين در زمینه شعر بود . در زمینه کیش وباور همای دینی نیز 
شاد روان ناصر همپت پا کدلی را از خود نشان میداد . باآ نکه‌همچون 
دیگران یکعمر باپندار های گوناگون گیج کننده. تر کاده: نود ماخزن 
معنی درست دین را مينوشتيم می‌پذیرفت وهمراهی مینمود وهمانا بايك 
دین. بالت. وباوز های استوار راست از جهان,.در کتشته: که بیکان نزد 
خدا سر فراز و ارجمند خواهد بود و روانش هميشه شاد و خرسند 
خواهد ز ست . 

چرن آ گبی از مرگ آن شادروان بپنگامی رسیده که‌روزنامه‌ما 
یرون نید اين تکه را در اینجا نوشتیم و اينك بباز ماندگان آن 
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از شماره عای امسال تک شماره هلی او 4 را فُزون‌دارد 


تابهایدش دما و ند ۰ 


سال هقنم شیر داد ماه ۱۳۳ شماره نهم 
جایگاه اذاره : لاله زار - کو چه مهر آن - باسار بختاری 
سوندها 


> - دیی : یکی دیگر از بسوندهای فارسی « دیس » است 
این بسوند « مانندة یکجیزی راکه برای نشان دادن آن بسازند > می 
فهماند . مثلا تندیس : ماننده کنتن: گنه برای شاندادن او سازند 
(مجسیه ) . همچنین ما ميتوانیم اسدیس ۰ شتر دیس ؛ گاودیس ‏ درخت 
دیس » گلدیس ومانند ایثها را تيزيياوريم . اگر تنبا سريك آدمی را 
ساغته اند امیتوان سردین.گفنت:: 

۵ - یی : این نیز ازیسوندهاست ومعنی «یدید آمده از يك 
چیزی را > می فهماند . مثلا نان جوین : نانیکه از جو پخته اند . 
از اینگونه است : چوبین» آهنین » روین » پولادین » پشمین » ابریشمین 
زرین » مسین » بلورین ۰ گلین ومانند اینها . 

به این پسوند مانیاز بسیار میداریم وبرای آنکه نيك بپره مند 
گردیم باید نابسامانیپای آنرا که درزیر یاد کردم میشود بکنار گردانیم . 

۱ ) در همه‌جا نمی آید وما باید آنرا در همه جا بیاوریم » مثلا 
برنجین ۰ سربین » گندمین » گياهین » خاکین » گوشتین » وهرچه مانند 
اینپاست بیاوريم . 

۲ ) برخی کلمه‌ها را که بیرون از اینمعنی است کنار گزارده نياوریم 
مثلا خونین ۰ چر کین » ننگین » رنگن نگوئیم . زیرا آنمعنی که برای 
پسو ند یاد کردیم در اینپا نیست ( « خونین > چیزیرا که ازخون ساخته 
شده نميگويم ) ۰ دراین کلمه ها باید خون آلود ؛ چرك آلود » ننك آور 

۳) کلبه < سنگن » که بمعنی گران ( آخشیج سبك ) آورده 
میشود باك غلطست وبکنار گز اریم. در اینمعنی همان کلمه « گران ک‌ 
را بکار برده 3 نب > را یمعنی « ساخته شده ازستگتع بیاوریم که 
در بسیار جاما بان تیاز ميداريم . 

4 ) کلمه « شیرین » که آخشیح تلخ باشد نیز غلطست . آن‌را 
باید از اینعنی بیون آورده در معنی درست خودش که « ساخته شده 
از شیر > است وما نیاز باین معنی آن میداریم که از کلمه « لبنیات > 
بی نیاز گردیم بکار بریم . 


